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نگاهي بر روانشناسي عمومي

تعريف روانشناسي 

اصطلاح  سايكالوژي يا پسيكولوژي از دو كلمه يوناني ‍Psyche بمعناي روح و روان و Logos  بمعناي مطالعه تركيبي گرديده است. 
ولي اصولا مطالعه بررسي خصوصيات مربوط به عادات، رفتار كردار و عكس العمل هاي يك فرد را روانشناسي يا بمعناي لغوي كلمه (مطالعه نفس) گويند. 
از تمام عجايبي كه بشر بدنبال آن مي گردد چه در روي زمين و چه در آسمانها جالب ترين آنها بنظر مي آيد كه خود بشر زنده باشد چه با مطالعات و تحقيقات علمي كه در اين  زمينه شده با اين نتيجه رسيده اند كه بيشتر منظور از تحقيقات و بررسي هاي علمي از جنبه هاي مختلف طبيعي،  اجتماعي و اقتصادي شناسائي طبيعت بشر بوده است تا خود طبيعت . دانشمندان نيز با مباحثات و مجادلات علمي تا اندازه اي با اين نتيجه رسيده اند كه بشر هنوز در مقابل مواهب طبيعت وجود ناچيز و بي فايده است و اگر چه علم ستاره شناسي ثابت كرده است كه زمين تقريبا نزديك به مركز جهان است ولي با اين وجود هنوز شناسائي موقعيت زمين براي بشر امري تصوري است. طبيعت هيچگاه احتياج به شناسايي ندارد و از نظر بشري دلائل بسيار است كه چرا اصولا بشر عقالمند به كشف  راز طبيعت و تشخيص افراد ساكن در آن مي باشد. 
تاريخچه علم روانشناسي 

واژه اي كه بنام (روانشناسي)  براي شناساندن علم مطالعه و بررسي رفتار رواج يافته ترجمه لغت پسيكولوژي ( يا با تلفظ انگليسي سايكالاجي) مي باشد كه در اصل  از دو  كلمه يوناني پسيكه بمعني روح و روان و لوگوس بمفهوم تحقيق و بيان مشتق شده است. پسيكه مفاهيم متعدد دارد. برخي  آنرا بمعني ديگر روان تفسير نموده اند. اين كلمه نام يكي از خدايان افسانه اي يونان قديم بوده كه در ابتدا زندگي بشري و فنا پذير  داشته بعدا در زمره خدايان در آمده و جاودان گرديد. 

كيفيت روح يا روان  نيز ناشي از افسانه جاوداني  پسيكه مي باشد  .بنابر  كيفيت فوق ترديدي  نيست  دانش روانشناسي  داراي تاريخچه  طولاني فلسفي  و باستاني است و آغاز آن از زمان شناخت بشر وسيله خودش و آشنائي  او به كيفيات و حالات رفتاري خود و نسبت به محيط و اجزاء سازنده آن مي باشد واين تاريخچه  جنبه  كاملا فلسفي  داشته و شرايط يك عالم  تجربي  را نداشت  زيرا روانشناسي  دانشي نوين و جوان مي باشد و تنها از اواخر قرن نوزدهم بصورت يك علم تجربي بمنظور مطالعه علمي رفتار در آمد.  از اينجهت  عليرغم  گذشته فلسفي  و باستاني بسيار طولاني آن تاريخچه علمي بسيار كوتاهي دارد .مع الوصف در اين مدت قليل گامهاي  بسيار مهمي  در زمينه اشاعه مبادي علمي آن برداشته شده بطوريكه امروزه يكي از مهمترين  و قابل توجه ترين علوم بشري مي باشد . 

بطوريكه بعدا اشاره مي كنيم موضوع تحقيق دانش روانشناسي   رفتار موجودات بطور كلي است .و دراين مطالعه بمسائل روح و روان  آنطوريكه  مورد نظر قدما و فلاسفه  بوده و توجهي نمي شود و چه بهتر مي بود كه در ازاء واژه  روانشناسي ، كلمه ((رفتار شناسي )) براي اين دانش بكار مي رفت تا هيچگونه ابهامي در موضوع باقي نمي ماند . ضمنا واژه اي مانند ((روانشناسي ))  همواره حاوي كيفيات  و حالات اورءالطبيعه  و آنچه سابقا  علم النفس   مي ناميدند مي باشد و از اينجهت نمي توان در راه اثبات مبادي علمي  آن كوشش لازم را بعمل  آورد در صورتيكه ((رفتار شناسي ))  مانند واژه هاي  مشابه  ((زيست شناسي   )) يا ((انسان شناسي ))  جنبه  علمي اين دانش  را ظاهر ساخته و آنرا  بحق  در زمره   علوم  قرار مي دهد .اساس   علمي  روانشناسي  غير قابل  انكار  و فعاليت  دانشمندان در مطالعه  علمي رفتار بدون ترديد آنرا در جرگه   علوم تجربي  قرار داد و خواهد داد .با وجود اين تا زمانيكه كلمه ((پسيكولوژي )) رايج  مي باشد لاجرم  به حفظ  و رعايت واژه مشابه فارسي آن يعني ((روانشناسي  )) هستيم . در عين حال  كوشش بايد بر اين باشد كه دانش مزبور را در جرگه  ساير علوم تجربي و آزمايشگاهي قرار داده آنرا از فلسفه و ادبيات جدا سازيم . 

نظري به تاريخچه فلسفي  روانشناسي _ بررسي گذشته فلسفي  و باستاني روانشناسي  بسبب اهميت آن در پيشرفت علمي روانشناسي الزامي است و بهمين جهت بتفصيل  به شرح اين تاريخچه از ازمنه قديم مي پردازيم . بشر بمنظور شناخت خود و كيفيت زندگي  از زمانيكه قدرت تفكر منطقي  يافت  بفعاليت  پرداخت  ولي از آنجا  كه حدود دانش  او محدود بود توصيف وابستگي  حوادث رويدادها را در قالب  عوامل  و علل مرموز و ماوراءالطبيعه  توجيه مي نمود .  مثلات تصور  مي كرد خدايان فعاليت هاي  طبيعي ( رعد و برق و طوفان و باران و غيره )   را هدايت مي كنند و بهمين ترتيب نيروها و قدرت ها دروني بشر را از طريق  تاثير قدرت ((ارواح ))  تفسير زندگي و تحرك  و بطور خلاصه  آنچه بستگي  به زيستن داشت بوجود مياودند .مفارقت  و جدائي  آنها از كالبد سبب  مرگ  و نيستي  مي گرديد .اين طرز تلقي  و توجيه  همان  اعتقاد بعالم روح بود كه قرون متمادي  تفكر آدمي را بخود انحصار داد .تنها در يك زمان اينگونه تفكرات جنبه منطقي و تا حدودي  علمي بخود  گرفت و آن نيز در زمان  نوابغ  يوناني مانند افلاطون  و ارسطو  بود كه با گذشت آنان اين جهش علمي  نيز بزوال گرائي لازم است به نظريات اين نوابغ در زمينه كيفيت زندگي و حيات اشاره نمائيم . 

نظريه فلاسفه يونان _ از ابتدا ي سال  690 قبل از ميلاد خردمندان يوناني  پيرامون  نظام كلي جهان بحث وتعميق نمودند و خواه و ناخواه  اين مباحث و نظريات با رابطه و پيوند انسان و عالم هستي  نيز ارتباط يافت . پاره اي از اين عقايد از نظر روانشناسي  اهميت  داشتند و هنوز نيز ارزش  خود رااز دست نداده اند . 

در حدود سالهاي ميان 490 تا 435  ق. م  امپداكليس  معتقد  بود جهان هستي  از چهار عنصر  آب _ باد _ خاك و آتش  تركيب  يافته است بقراط بين سنين 400 تا 377  ق. م  اين عناصر را بچهار خصلت  و خوي آدمي تعبير كرد و عقيده داشت حالت و مزاج افراد بستگي بموازنه و تعادل ميان اين چهار خصلت  دارند . اين نظريه هنوز كماكان  از طرف  بسياري از دانشمندان مورد تائيد مي باشد و چهار مزاج  بقراط را بطوريكه بعدا  خواهيم  ديد اساس  سازمان  شخصيت دانسته و مي كوشند از اينطريق ميان طبايع  بشري و صورجسماني افراد ارتباط برقرار سازند . افلاطون عوامل طبيعي را به دو گروه اجسام و تصورات تقسيم نمود . براي تصورات دو منشا قائل شد : برخي ذاتي و همراه با روح و ديگران زائيده  مشاهدات موجود زنده از راه حواس بودند . 

از اينجا  دو گانگي جسم  و روح كه در فرضيه رواني _ جسمي فلسفه  و روانشناسي مطرح مي شود بوجود آمد . 

يكي از بزرگترين متفكران يوناني ارسطو در بسياري  از مقالات  و آثار خود مسائلي را مورد بحث قرار داد كه از جهت  شناخت رفتار بشري از ديدگاه علمي بعنوان قدم اوليه  محسوب مي گردد . بديهي است ارسطو  نيز در چهار چوب محدوديتهاي  زمان خود گرفتار  بوده است و نمي توانست مانند دانشمندان امروزه تفكر  كاملا علمي داشته باشد .  عليرغم  اين محدوديت  ها نظريات  علمي زير از خلال نوشته هاي او آشكارند : (1) دانش  و آگاهي  قابل توجهي  در مورد تشريح و فيزيولوژي  بدن (2) تعبير  يادگيري  در سايه همكاري  تصورات در نتيجه  تماس و مجاورت ، مقابله و تباين يا تشابه       (3)  عقيده  و تصوراتيكه  حيوانات گروه  يا مجموعه متوالي و مداومي تشكيل مي دهند كه از اشكال پست شروع ببالا ختم         مي شوند (4) تاكيد روي اشاعه و پيشرفت دانش متكي  بر مشاهده  و در نتيجه  بر اساس توسعه  علوم تجربي _ بايد اشاره كنيم نظريه ارسطو با افلاطون كه روش قياس عقلي را پايه گذاري كرد و سبب پيشرفت  فلسفه شد تفاوت دارد . 

پس از ارسطو يونانيان به علم اخلاق توجه كردند از آن جمله  زنو فيلسوف  معتقد بود يك فرد عاقل بايد تابع  دليل و برهان بوده و بر تمامي هوي وهوس خويش فائق آيد و درمقابل  خوشي ها و بلايا بي تفاوت و يكسان باشد . از طرف ديگر اپيكور  عقيده داشت هدفهائي همانا لذت و خوشي است و هر عملي كه باعث  ايجاد عقايد  يونانيان اهميت بسزائي  داشت و اين نه تنها بواسطه  مزيت و برتري آن بلكه  در اثر حقيقتي بود كه عرضه مي داشتند  و در پايان كار علم فلسفه را بمدت پانزده قرن در تحت سلطه و نفوذ خود در آوردند . 

تفكر فلسفي  در عصر مسيحيت _ بعد از تولد  مسيح  و نضج  بعدي كليسا  توجه به علم و فلسفه بستگي به توجيه  و تفسير مذهب و تعاليم روحاني يافت . تفكر فلسفي جهت ديگري  پيش گرفت ومسئله  روح و جسم بر مبناي تعليمات مذهبي پايه گذاري شد . از آنجا كه در مذهب مسيح پديده روح و كيفيات خاص آن جاي مشخصي و قاطعي دارند هر گونه كوشش براي احتراز از دو گانگي روح و جسم  بي ثمر بودو زندگي آدمي را بواسطه  تجليات روح  مي دانستند و جدائي از آنرا بصورت مرگ توجيه مي نمودند . 

عليرغم  اين نظريات دانشمنداني از ميان روحانيون درصدد تحقيق  در باره فعاليت هاي خاص بشر پرداختند كه از ميان آنها مي توان به چند فرد اشاره نمود  .سنت اگوستين  بفعاليت هاي خود آگاه توجه نموده نظريه  خود را در مورد هماهنگ ساختن  و توسعه تدريجي  آن اظهار داشت . وي همچنين روش خوشتن  نگري را درباره فعاليتهاي  خود آگاه  عنوان نمود و بدين ترتيب باعث پيشرفت قطعي  آنچه  كه بعدها بنام روانشناسي فعاليت ذهني معروف گرديد شد .سنت توماس كوشش نمود تا علم و مذهب را با يكديگر تطبيق  و هماهنگي دهد . بنا بعقيده  وي حقايق علمي  متكي برمشاهده و تجربه اند و حال آن كه حقايق مذهبي متكي بر قدرت توانائي آسماني كليسا مي باشد . 

احياء علوم _ در قرن پانزدهم و شانزدهم تمدن غرب در جهات مختلفي كشانده مي شد لكن  صور و اشكال جديدي در هنر _ ادبيات و موسيقي  ظاهر شدند .اكتشافات جغرافيائي  متعددي  صورت گرفت  و قدرت كليسا بنحو موقعيت آميزي  مورد شك و ترديد  و اعتراض  واقع شد تحقيقات  علمي قابل ملاحظه اي در جريان بود كه از مهمترين  آنها تحقيقات كپرنيك در نجوم  _كپلر در نجوم _گاليله در نور  و نجوم _ نيوتن  در فيزيك و روانشناسي بصري و سرانجام هاروي در فيزيولوژي مي باشد .شايد سهم اصلي اين دانشمندان در روانشناسي همانا تاكيد آنان روي مطالعه عيني  حقايق بطور كلي است . 

روانشناسي ما قبل تجربي _مسئله سازش بشر با محيط  از زمان ارسطو تا عصر دكارت بصورت مبهمي  باقي مانده بود . دكارت در اين باره دو عقيده  مهم و قابل ذكر پيشنهاد كرد كه يكي طرز كار ميكانيكي بدن و ديگر تفسيري دو گانگي روح و جسم بود بدين معني  كه روح و جسم  موجوديت متفاوت داشته ولي در يك نقطه بدن با يكديگر تلاقي مي كنند .مسئله  روح و جسم براي فلاسفه  قرون هفدهم و هيجدهم امري بسيار مهم بود و بطريق مختلف و ازجهات متفاوت بروانشناسي معاصر نيز كشيده شد . 

بعد از دكارت توضيحات مختلفي در زمينه فوق عرضه شدند كه بطور خلاصه به سه مورد زير اشاره مي كنيم : 

1) موقعيت طلبي _ گولينكس و مالبرانش اين دسته عقيده داشتند در موقعيت هاي لازم خداوند رابطه اي ميان روح و جسم  برقرار مي كند . 

2) دوگانگي   _  اسپينوزا  _ طرفداران  اين فلسفه  معتقد بودند روح و جسم دو جنبه مختلف يك عنصرند.

3) تعادل روحي  _جسمي  _ ليپ نيتز و برخي از فلاسفه انگليسي  پيرو مكتب همراهي انديشه ها معتقد بودند روح وجسم از يكديگر جدا بوده و هرگز تلاقي نمي كنند مع الوصف فعاليتي بموازات يكديگر دارند زيرا تحت تاثير عوامل يكسان قرار مي گيرند . 

پيروان مكتب همراهي انديشه ها  يا بعبارت ديگر تجربيون خدمت ديگري بعلم روانشناسي نمودند بدين معني كه با ارائه فرضيه همراهي انديشه ها نشان دادند پيشرفت فردي در سايه تجربه امكان پذير است يعني احساسات و افكار ساده از طرق مختلف به افكار و احساسات  مركب  و متشكل تبديل مي شوند . توماس ها بز و جان لاك مبتكر نهضتي گرديدند كه طرفدارانشان نوعي از همراهي  انديشه ها را بعنوان تفسير  اساسي فعاليت هاي  رواني قلمداد نمودند . از ميان اين فلاسفه  مي توان از افراد سرشناس زير نام برد: 

برخلاف  فرضيه  همراهي انديشه ها نظريه مكتب استعدادها وجود داشت كه از ميان  طرفدارانش مي توان از گروه آلماني ولف و گروه اسكاتلندي  رايد و توماس بران بنابر نظريه مكتب  استعدادها فعاليت مغز  به قسمتهاي مختلفي تقسيم مي گردد كه شامل عقل _  هيجانات اميال و نظائر آنها مي شدند و هر يك  مستقلا فعاليت داشتند .از اين  فرضيه   دو زائيده  مهم حاصل  گرديد كه عبارت بود از : 

1) جمجمه شناسي شناخت رشد بخش هاي مختلف جمجمه كه در آن مكاتب فوق طبقه بندي شده و هريك  به بخش هاي مبني از مغز مربوط مي شدند . 

2) معرفي موضوعاتي تعليماتي بمنظور تعليم و رشد مكتب استعدادها .

هر دو نظريه  فوق در برابر  شواهد علمي جديد مورد ترديد قرار گرفته اند ولي اثرات  آنها هنوز در افكار مردم عادي پاي برجا مي باشد . 

ظهور روانشناسي تجربي 

در اواخر قرن هجدهم و اوائل  قرن نوزدهم تجسسات و كشفيات قابل توجهي در زمينه هاي مختلف علمي مانند فيزيولوژي _  تشريح _ پي شناسي  _ فيزيك  _ شيمي  و رياضيات بعمل آمد كه در پيشرفت روانشناسي تجربي  بسيار موثر بودند .تحقيقات جالبي  در مورد عمل فعاليت  سلسله اعصاب و عضلات انجام دادند . بازل ستاره شناس كه بعدا علاقمند به تفاوت هاي فردي در سرعت انتقال شد فرضيه معادله  شخصي (انحراف فرد از معيار گروهي )  را ابداع نمود .فلورنس اولين آزمايش معدوم ساختن را اجرا كرد يعني  بترتيب قسمتهاي مختلف مغز را برداشت و روي جانوران آزمايش هاي خود را انجام داد و مارشال هال  اساس  باز تاب ها را مطالعه  كرد . وي نخاع  شوكي ما را قطع  نموده به مشاهده رفتار بود هر يك  از اعصاب حسب بدون در نظر گرفتن نحوه  تحريك احساس بخصوصي  را سبب مي شوند .كلود برنارد عقايد اساسي علم و وظائف غدد را ارائه  داد كه بعدها بنام كيفيت  تعادل حياتي خوانده شد .داروين  نيز با تقديم تئوري تكامل موجودات زنده زيست شناسي و روانشناسي جانوري  را بوجود آورد . 

روانشناسي تجربي در آلمان _ بجرات مي توان اظهار داشت دانشمندان آلمان در تجربي نمودن روانشناسي سهم بسزائي داشتند و تجربياتي كه در اواخر قرن نوزدهم انجام دادند هنوز نيز مورد تائيد محققين مي باشد . از ميان اين دانشمندان بايد از لوتزي  نام بريم . 

وبر  جنبه رواني و ارتباط ميان تحريك و عكس االعمل يا احساس را مطالعه كرد . فخئر  آزمايش هاي و بر را توسعه داد و فرضيه ارتباط تحريك و احساس او را بصورت رابطه رياضي در آورد .هلم هولتز با توجه  به نظريات مولر  فرضيات روابط ميان رنگها و همچنين احساس شنوائي  را بر اساس آزمايش هاي تجربي  تدوين  نمود  كه حتي امروزه نيز نظريات  اساسي روانشناسي  _كالبد شناسي و فيزيك را تشكيل مي دهد .

روانشناسي  تجربي  در آلمان از سال  1879 يعني  زمانيكه ويلهم وونت اولين آزمايشگاه رسمي روانشناسي  را در لايپزيك گشوده آغاز گرديد .  توجه وونت بيشتر معطوف با آزمايش در زمينه فعاليت آگاهي و هشياري شد .گرچه برخي از نوشته هاي او جنبه تخيلي دارند ولي نقش  وونت بعنوان يك روانشناس تجربي غير قابل انكار مي باشد ودر حقيقت او را مي توان باني روانشناسي  جديد دانست . 

همزمان  با كتاب وونت  در مورد روانشناسي  فيزيولوژي  1874 بر نتانو كنايي بنام روانشناسي   از نقطه  نظر آزمايشي نگاشت  كه ابتدا مورد توجه  قرار نگرفت  ولي بتدريج اهميت  خاص يافت بر اساس آن مكاتب رفتار گرائي وگشتالت بوجود آمد كه در فصول بعد به آنها اشاره خواهيم نمود . 

روانشناسي  در انگلستان  _ از روانشناسي  آزمايشگاهي وونت اثر چنداني در انگلستان  مشاهده نمي گرديد .تحت تاثير  فرضيه  تكامل داروين سرفرانسيس گالتون دست بيك رشته مطالعات ابتكاري در زمينه تفاوت هاي فردي زد كه شامل تحقيقات تاريخي روش تكويني  مي گرديدند . ضمنا مفهوم  ((آزمودن ))  را براي سنجش يك خصلت  خاص  مطالعه  نمود و روش همبستگي را بعنوان يك طريقه آماري براي تجزيه و تحليل ارقام و اعداد ابداع كرد . 

در تعقيب  گالتون كارل پيرسون  و اسپيرمن  در پيشرفت  روشهاي آماري پيشقدم  گرديد  و در اين رشته انگلستان نقش رهبري  را بدست آورد . 

روانشناسي درفرانسه _ از آغاز روانشناسان فرانسوي علاقمند به مطالعه رفتار غير عادي شدند .در سال 1792 پينل  بيماران رواني را در يكي از بيمارستان هاي پاريس از غل و زنجيررهائي داد ( بيمارستان سالپترير )  و در سال  1801  رساله اي درباره بيگانگي رواني نگاشت و بيماري رواني را مانند بيماريهاي جسمي قابل  درمان دانست .شاركو ، برنهايم ريبو و ژانه  از جمله دانشمندان برجسته فرانسوي بودند كه در تاريخ روانشناسي غير عادي و روانپزشكي  فرانسه  مقامات شامخي  دارا مي باشند ،  دانشمندان فرانسوي  همچنين بمطالعه  هيپنوتيزم  (خواب مصنوعي )  كه ابتدا  وسيله مسمر  مغناطيس  حيواني خواهند شده بود .علاقمندي فراوان نشان دادند .سگين  خدمات فراوان در آزمايش تعليم كودكاني كه از نظر قواي دماغي ضعيف بوده و عقب افتادگي داشتند بعمل آورد . آلفردبينه  و تئودورسيمون آزمودني جهت سنجش هوش ابداع نمودند كه از سال 1905 تاكنون تحقيقات  متعددي روي آن انجام گرفته و بطوريكه بعدا خواهيم  ديد يكي از رايج ترين آزمونهاي سنجش هوش كودكان  مي باشد . 

روانشناسي در آمريكا _فعاليت روانشناسان  آمريكائي تحت تاثير سه عامل قرار گرفت : 1) تجربيات  آزمايشگاهي وونت 2) فرضيه  تكاملي داروين 3) مفهوم  منحني  طبيعي  احتمالات گوس _ هر سه عامل در تجربيات آزمايشگاهي _ مطالعات تكويني (ژنتيكي )  و روش آماري روانشناسي آمريكا منعكس شده اند . 

بنيان گذاران روانشناسي  در آمريكا باستثناء تعدادي مايل بودند مستقلا آزمايش هاي خود را تعقيب نمايند . مثلا استانلي هال و جيمزمك كين كتل هر دو در لايپزيك با وونت مطالعه نمودند با وصف اين هال معروفيت خود را در اثر نفوذش روي فرضيات و نظريات  روانشناسي فرهنگي آمريكا بدست آورد .هال نهضت مطالعه كودك  را در آمريكا اشاعه داد و مقالات زيادي در باب روانشناسي  كودك _ نوجواني و كهولت نگاشت و اولين نشريه روانشناسي را بنام ((نشريه  روانشناسي آمريكا )) چاپ و انتشار داد و در سال 1892 بعنوان اولين رئيس انجمن روانشناسي آمريكا انتخاب گرديد .  در مقابل همكارش كتل تاثير بسزائي  در نهضت  آزمونهاي رواني و مطالعه روانشناسي تفاوتهاي  فردي در آمريكا داشت .

ويليام جيمز بمطالعه حافظه و انتقال يادگيري  از راه تجربي  پرداخت  و ضمنا  فرضيه  تحريكي  هيجان را تدوين كرد و از طريق  كتاب خودش بنام ((اصول روانشناسي ، 1890  ساليان  متمادي بر روانشناسي  و تعليم  و تربيت آمريكا اثر گذارد . 

مكاتب روانشناسي 

از آنجا كه دانش روانشناسي از زمينه هاي فلسفي  _فيزيولوژي و فيزيك  و با توجه به سهم عظيم و مهمي از يست شناسي _هيئت و نجوم  و رياضيات نضج گرفت اختلاف  نظر  فاحش در مورد مسائل مربوط به اين دانش و روش هاي مطالعه  و يا تجربه آن بوجود  آمد كه برخي نيز شايان توجه مي باشند و روانشناسي را از جهات مختلف مورد بحث  قرار مي دهند . 

برخي از محققين  بكار مورد علاقه  خود بدون توجه به فرضيات رايج ادامه دادند . 

بدين  ترتيب  ابينگهوس در آلمان توجهي به وونت وبرنتابو نكرد و زندگي خود را صرف مطالعه درباره حافظه  نمود – اولين آزمون نيمه تمام را تدوين  كرد و هجاهاي بي معني را ابداع نمود و در زمينه يادگيري  بخش در مقابل كل و دوباره يادگيري  بصورت روش بخاطر سپردن مطالبي كه فراموش مي شدند تحقيق كرده  مفاهيم متعدد ديگري درباره  حافظه  كه تا امروز نيز باقي مانده اند بوجود آورد . ادوار ثرندايك  يادگيري  حيواني را بدون توجه خاص به روانشناسي زمان خودش مطالعه كرد . 

بطور كلي ميان سالهاي 1890و 1930  چهار مكتب اصلي  روانشناسي نشو و نما نمودند .ضمن پيشرفت هر يك تعداد كثيري از روانشناسان از اين مكاتب پيروي نموده كوشيدند با دلائل قاطع  و علمي كيفيت رفتار را از ديدگاه مكتب  مورد نظر خود توجيه كنند .  اكنون  باختصار بشرح  هر يك مي پردازيم  . 

مكتب  روانشناسي  درون نگري _ براي طرفداران  اين مكتب موضوع  علم روانشناسي  بر محور آگاهي قرار داشت  و روش مطالعه نيز درون نگري بود . اين روش بسيار  دقيق بوده و از طريق آن فرد  تجربيات  خود را هنگاميكه  تحت تاثير محرك قرار ميگرفت  ( چه از طرف  اشخاص و چه از جهت  حوادث )تجزيه   و تحليل  مي نمود . 

رهبر اين مكتب ادوارد تيچنره انگليسي  بود كه زير نظر  وونت تعليم يافته و كاملا تحت نفوذ  او قرار داشت  . در سال 1892  تيچنر  بدانشگاه  كرنل  آمريكا آمده و تا هنگام  فوت  در آنجا  مي زيست .مكتب  درون نگري  در سال 1910  به اوج شكوفان  خود رسيد و پس از آن بتدريج  نزول نمود زيرا نتوانست جوابگوي   دانش پژوهان  آمريكائي  براي  مطالعه  تفاوت هاي فردي _ يادگيري  حيواني  _ آزمونهاي رواني و بطور  كلي روانشناسي علمي باشد خاصه آينكه اين مسائل براي يك فرد پيرو اين مكتب جزء دانش روانشناسي  محسوب  نمي گردد . 

مكتب روانشناسي  كنش _ روانشناسي  كنشي بدون ترديد جنبشي  عليه مكتب درون نگري  بود . در سال  1907 جيمز  انجل چنين نگاشت .(( بايد توجه كنيم روانشناسي  كنشي در واقع روانشناسي فعاليت هاي ذهني در مقابل روانشناسي عناصر ذهني است .بعبارت  ديگر روانشناسي چون و چرا در برابر روانشناسي  چگونگي هشياري است .)) 
جان دئويي و پس از آن هاروي كار كه جملگي  از دانشگاه  شيكاگو بودند جزء رهبران شناخته شده نهضت روانشناسي كنشي محسوب مي گرديدند .از آنجا  كه اين مكتب توجه خاص  بفعاليت افراد داشت هر گونه تحقيقات و تجسسات علمي را كه منجر به استفاده عملي از روانشناسي مي گردد تشويق مي نمود . بدين ترتيب نفوذ مكتب شيكاگو  در روش تعليم و تربيت امريكا  غير قابل  انكار مي باشد . 

مكتب رفتارگرائي _  نهضت  بعدي مهم عليه روانشناسي سازماني و كنشي مكتب رفتار گرائي بود كه در واقع  با كوشش جان  واتسون  آغاز گرديد و بوسيله او شديدترين تجلي خود را نشان داد. دوران اين مكتب كوتاه و پر آشوب بود ولي اثرات بسيار عميق بر جاي گذارد .واتسن  در دانشگاه شيكاگو  دانشجوي روانشناس معروف انجل بود ولي بمطالعه رفتار موشها پرداخته و براي آنها هشياري قائل نگرديد .از آنجا  كه فرضيات  داروين  معمولا سلسله مراتبي را بيان مي كند و فرد مي تواند بدون التجا به هشياري توانائي ها و قدرتهاي حيوانات را بسنجد واتسن اظهار داشت هشياري  مفهومي درروانشناسي  ندارد و آنچه بايد مطالعه گردد رفتار مي باشد . روانشناسي  واتسن بطور وضوح  جنبه خود كاري داشت .اولين مفهوم او ((عادت ))  بود  ولي بزودي توجه  به مطالعات پاولف در زمينه پاسخ هاي شرطي نمود و روش هاي مزبور را زير بناي سازمان فرضيات  خود قرار داد . 
مكتب رفتار گرائي ازتمام مطالعات روانشناسي باستثناء مسئله هشياري  استقبال نمود .
توضيحات  مربوط به چون و چرا  مفهومي  نداشت .  آنچه  مهم مي نمود  عامل ((چگونگي )) بود .

مكتب روانشناسي گشتالت _ در آلمان نهضتي در مقابل درون نگري و تجزيه و تحليل هشياري از طريق  عوامل آن بوسيله ماكس ورتايمر رواج يافت  . 

اين نهضت بر اين اساس بود كه هشياري  را به بخش هاي تركيب كننده خودش تجزيه كنند ( بخصوص زمانيكه ادارك  بطور وضوح با ماهيت  محرك ها متفاوت باشد ) .مثلا در مورد پديده فاي  ( حركت  ظاهري بصري ) حركت زماني مشاهده مي شود كه در واقع  عاملي براي حركت واقعي وجود ندارد .چنين اختلافاتي  معتقدين  مكتب گشتالت را بر آن داشته است كه اظهار دارند ، هيات كلي از جمع بخش هاي خودش تفاوت دارد ، (لوبن  1939) ..در حدود  سال 1930  رهبران گروه آلماني  اين نهضت به آمريكا  رفتند تا از نفوذ  آلمانها در امر تعليم و تربيت رهائي يابند . ورتايمر _ كافكا _ كهلر _ لوين  چهره هاي آشنائي در محافل دانشگاهي  امريكا بشمار ميايند . مكتب گشتالت مسئله مطالعه هشياري  را بعنوان مهمترين اصل در روانشناسي بررسي ننمود بلكه توجه وسيعي به مناسبات مشترك و مطالعه بخش هاي وسيع تر رفتار معطوف داشت . 

ساير نهضت ها _ مي توانيم فهرست  ساير مكاتب را بصورت نامحدودي ادامه مي دهيم زيرا هر كجا استادي قابل احترام و سرشناس وجود داشت طرفداراني براي بسط نظريات و انجام تجربيات و تحقيقاتش گرد مي آمدند . نام بسياري  از اين اساتيد را هنگام بحث در باره انگيزه و هيجان _  يادگيري  و نظريات مربوط با آن  _ ادارك و احساس _ شخصيت و رفتار غير عادي ذكر خواهيم نمود . در اينجا بايد اشاره كنيم از خصوصيات بارز روانشناسي امروزي آنست كه تحقيقات و مطالعات هر فرد مشروط بر اينكه ضبط كافي از جهت  علمي منظور نموده باشد براي انجام آزمايش هاي وسيع  ديگر پذيرفته  مي شود در اين زمينه نتايج گذشته را صرفا  براي انكه متعلق به مكتب خاصي است مردود نميشمارند .  اكنون قبل از خاتمه  اين بحث بايد بدو مكتب ديگر كه بر روانشناسي بخصوص از نقطه  نظر مردم عادي اثر گذارده اند اشاره كنيم .اين نهضت ها عبارتند از : 1) مك دوگال و مقصود يون و 2)  فرويد و تجزيه و تحليل كنندگان .

مك دو گال _ در سال 1908مك دو گال دانشمند انگليسي  كه  در امريكا  تدريس مي نمود كتابي  بنام ((مقدمه بر روانشناسي اجتماعي)) نگاشت .مهمترين  پيام كتاب تاكيد نويسنده روي غرائز بعنوان اصلي ترين  عوامل انگيزش بشر بود .  نظر مك دو گال غرائزي  كه بصورت خصوميت _توانايي  و يا بازتاب هاي پيچيده  ظاهر مي شدند نبود بلكه مقصود غرائزي بودند كه در محاوره روزمره بحث مي گرديدند .هفت  غريزه را بشرح  زير بيان داشت : فرار _ ستيزه جوئي _ كنجكاوي  _نفرت  _ رفتار والدين _حمايت شخصي _تحقير  شخصي  ضمنا غرائز مذكور را همراه با هيجان مربوطه ذكر  نمود مثلا فرا و ترس ستيزه جوئي وخشم و غيره .

فرويد _فعاليت  سيگموندفرويد  و پيروان  مكتب تجزيه و تحليل رواني با روانشناسي متعارفي  رابطه چنداني ندارد گر چه افراد عادي با نظريات تجزيه  و تحليل كنندگان آشنائي بيشتري تا با روانشناسي بطور اعم دارند .بنظر فرويد تمايلات جنسي (منظور بطور كلي است و با مفهوم عادي آن تفاوت دارد . اساس انگيزه فعاليت بشري را تشكيل مي دهد .اين تمايلات در ناخود آگاه (نهاد ) قرار دادند و بواسطه فعاليت هاي خود آگاه (خود و فراخود ) سركوب مي شوند . سركوبي منجر بجدال مي گردد و از راه تخليه يعني از ميان بردن آنچه سركوب  شده است آرامش حاصل  خواهد شد .از آنجا كه اين انگيزه ها در ناخود آگاه وجود دارند و آشكار نيستند بايد از يك تجزيه و تحليل كننده (پسيكاناليست ) متبحر براي كشف  انگيزه ها و مسائل سركوب شده ياري گرفت . 

نظريات فرويد سبب تحولات وسيع و عميقي در شناخت رفتار آدمي ( بخصوص رفتار غير عادي )  گرديد كه در فصول بعد مشروحا به آن اشاره خواهيم نمود پيروان فرويد نيز در اشاعه نظريات استاد كوشيدند گر چه هر يك بنا بر سليقه و تمايل خود را در آن دخل و تصرفاتي انجام دادند . آدلر و يونگ انگيزه  جنسي  را كمتر تاكيد نمودند .هورني فروم  و ساليوان نيز مكتب تجزيه و تحليل رواني  نوين  را اشاعه  دادند ولي همه اين افراد تحت نفوذ افكار فرويد قرار داشتند .سهم فرويد در پيشرفت روانشناسي ديناميك و شناخت انگيزه هاي بشر بطوريكه خواهيم ديد غير قابل انكار است . 

موضوع علم روانشناسي 

روانشناسي ( يا بهتر بگوييم رفتارشناسي ) كيفيت  رفتار موجودات (ارگانيزم ) را با استفاده از روشهاي علمي مورد بررسي و تحقيق قرار مي دهد . مطالعه  رفتار بطور كلي موضوع  علم روانشناسي را تشكيل خواهد داد واين بررسي صرفا جنبه  مطالعه  رفتار آدمي را در بر نمي گيرد بلكه شامل رفتار كليه موجودات خواهد شد . با توجه به اين امر اصول براي روانشناسي يك تعريف  كلي ذكر مي كنيم تا بتواند از جميع جهات جوابگوي نظريات مطالعه علمي رفتار باشد . 

((دانش روانشناسي درباره مجموع وقايع قابل تحقيق كه ارتباط با رفتار موجودات زنده دارند مطالعه مي كند . )) 

گرچه  از زوايه ديد روانشناسان مختلف تعريف فوق بطرق متفاوتي مي تواند تفسير گردد ولي جنبه كلي آن در هر حال بفعاليت هاي موجود زنده ارتباط مي يابد . بديهي است مي توان رفتار را از جهات كلي و يا جزء بجزء مطالعه نمود . 

در تعريف روانشناسي روي ((مطالعه علمي )) تاكيد  بسيار نموديم  بنابراين بايد ابتدا بتشريح  روش علمي و كيفيات خاص آن پرداخته آنگاه رفتار را بررسي نماييم . 

تعريف علم 
 بطور كلي عبادت از يك سلسله دانش تنظيم شده و طبقه بندي گرديده درباره پديده هاي جهان مي باشد . معمولا علوم را بسته به موضوع بدو گروه علوم خالص  و علوم اجتماعي تقسيم مي كنند، سردسته علوم  خالص  رياضيات  و سپس علوم ديگر مانند فيزيك  شيمي  _ زيست شناسي  و غيره  در زمره علوم خالص  محسوب مي گردند . از ميان علوم اجتماعي  جامعه  شناسي _ علوم اقتصادي  _ تربيتي  و فلسفه  را مي توان نام برد . روانشناسي  در سر حد علوم خالص و اجتماعي قرار دارد .  زيرا از يك جهت رفتار زائيده  زندگي  موجود و در اثر فعاليت  دستگاه هاي بدني است و چون روانشناسي  در حقيقت مطالعه علمي  رفتار است بنابراين جزء  علوم زيستي  بشمار مي رود . از طرف ديگر رفتار موجود بخصوص آدمي تحت شرايط خاص  محيطي  تجلي  مي كند پس روانشناسيس  را بايد در زمره علوم اجتماعي نيز قرار داد . عليرغم  اين كيفيت ، توجه  به شناخت رفتار در محيط آزمايشگاه و با استفاده از روشهاي علمي كه در ساير علوم خالص  منظور مي گردد زمينه را براي قرار دادن  روانشناسي در جرگه  علوم  خالص مانند زيست شناسي  روز بروز فراهم تر مي سازد . 

تنها بواسطه  وسعت  زياد اين علم و شامل بودن آن به مسائل تربيتي و اجتماعي است كه الزاما در حال حاضر بايد آنرا در حد فاصل علوم خالص و اجتماعي قرار داد ولي بهيچ روي نبايد با فلسفه  و ادبيات همقرينش  ساخت . 

روش علمي 
 آنچه به علمي شدن روانشناسي كمك مي كند كاربرد روشهاي مشاهده و تجربه در مطالعه  رفتار است .در حقيقت مشاهده تحت مراقبت و كنترل دقيق فني  ( تجربه )) خوانده مي شود . هر تحقيق روانشناسي  حاوي  مشاهدات متعدد مي باشد وشرايط يا تجربه  علمي را داراست .معمولا تحقيقات علمي مستلزم مراحل زيرند : 

1_مشاهده _ مشاهده شامل  جمع آوري تعداد زيادي وقايع  و حوادث است .

2_طبقه بندي  _حوادث وقايعي  كه از طريق مشاهدات بدست مي آيند گروه بندي  و تنظيم مي گردند .

3_تحقيق  يا رسيدگي  _ رسيدگي در مورد چگونگي  وقايع از آنجهت است كه در يكسان بودن نتايج  ترديدي وجود نداشته باشد . 

4_ نتيجه كلي _ يكسان بودن نتايج  را بصورت قانون و قاعده كلي تدوين مي كنند . 

بعدا  خواهيم ديد بسياري  از تحقيقات  روانشناسي  بخصوص در موارد تجربي و آزمايشگاهي  مراحل  چهارگانه  فوق را طي نموده و از نظر ماهيت  و چگونگي هيچگونه عقب از ساير  تحقيقات  علمي نشان نمي دهند . 

مفهوم نظريه علمي  
 نظريه علمي بايد بر اصول عيني برقرا بوده و قابل اثبات باشد .

بنابراين  اين نظرياتي كه جنبه ذهني دارند جائي در مفاهيم  علمي نخواهند داشت . بعبارت ديگر آنچه عيني است قابليت  تكرار  و آزمايش داشته بر اصول عيني قرار گيرد توجه  به نكات  زير در مورد علوم بطور عموم  و روانشناسي بطور اخص الزامي مي باشد. 

الف _ ((عالم  هميشه مشكوك  و مردد است )) _ مسئله ترديد داشتن  نسبت به آنچه  هنوز با اثبات نرسيده  از خصوصيات كليه علوم مي باشد ، روانشناس (يا رفتارشناس) بتمام نظريات و عقايدي كه بر روابط ميان موجودات زنده و محيط آنها مربوط مي شود مشكوك بوده و آزمايش مي نمايد .  
ب_((فقط پديده هاي قابل رويت را مي توان بررسي كرد)) روانشناس مانند ساير دانشمندان معتقد است تنها  پديده هاي  قابل ملاحظه را مي توان تحت بررسي و تحقيق قرار داد .اين نظريه علمي واقعيت زماني و مكاني و كيفي و جنبه كمي ماده و يا پديده اي را كه در زمان و مكان خاصي وجود دارد در مد نظر  ميگيرد  .از اين جهت دانش روانشناسي (رفتار شناسي) با نيروهاي مرموز و پنهاني و يا مربوط به ارواح ارتباطي ندارد .
ج_(( كليه حوادث ناشي از علل خاصي مي باشند .)) _ بعبارت ديگر براي هر حادثه  علتي وجود دارد .اين نظريه را مي توان براي تمام علوم ذكر نمود و بنام (( تصميم كلي)) خوانده مي شود . هر حادثه دليل دارد كه خود نيز معلول ديگري است .قوانين روانشناسي مويد آن هستند  زيرا هر رفتار دليل دارد و هرگز وضعيتي بدون دليل بوجود نمي آيد . 

د_(( علم با ارزشهاي اخلاقي ارتباطي ندارد)) _ عدم ارتباط با ارزشهاي اخلاقي   از خصوصيت  كليه  علوم است . از همين روي روانشناس رفتار بشر را بدون تشويق و تحسين  مطالعه مي كند .  در علوم خوب  يا بد _مفيد  يا بي اثر _ زشت يا زيبا _ عاميانه  يا تربيت شده  اخلاقي  يا غير اخلاقي  و نظاير آنها وجود ندارد  .دانش  مكشوفه  وسيله  يك دانشمند ممكن است از نظر اجتماعي تعابير خاصي  يابد ولي در نظر عالم صرفا  حقيقت  محض جلوه مي نمايد. 
ه_ (( علم فرضيات  و نظريات جديد را مي پذيرد )) _ گرچه نتيجه  گيري كل  با توجه  به طبقه بندي مشاهدات نظر نهائي علم است ، در اكثر موارد لازم است فرضيه يا نظريه اي  را كه مي تواند حقايق را تشريح  كند پذيرفت و يا لااقل آنرا كه بيشترين استفاده را دارد انتخاب  كرد . 
با توجه به آنچه گفتيم آشكار روانشناسي علمي بايد داراي شرايط خاص باشد . متاسفانه بسياري  افراد خود را روانشناس  مي دانند و تصور مي كنند با در نظر گرفتن عقل  سليم و يا قضاوت  و احساس متعارفي مي توانند در مسائل روانشناسي و شناخت رفتار دخالت  نمايند . از آنجا كه زندگي روزانه ما از نزديك  با رفتار ساير  مردم بستگي دارد كه كمتر متوجه  فرق و امتياز ما بين  مشاهدات علمي و آنچه  بر حسب  اتفاق  وتصادف در زندگي پيش مي آيند مي شويم .عليرغم اين كيفيت همواره بايد در نظر داشت روانشناسي متعارفي  بر پايه  مشاهدات اتفاقي استوار بوده ممكن است درست يا اشتباه  باشد ، روش تجربه  و انديشه در رفتار مردم در حالات  مشخص  بما مياموزد افراد در آينده  احتمالا چگونه رفتار مي كنند . با اين وصف  روش مزبور  جزء روانشناسي متعارفي بوده اغلب نتايج درستي ببار نمي آورد . در اينمورد مثالي ذكر مي كنيم .در يك تحقيق از عده اي دانشجوي  رشته روانشناسي يكي از دانشگاه ها پرسيده شد آيا اطفال  باهوش دچار ضعف و سستي جسماني  مي باشند ؟ اكثريت  قريب  به اتفاق  پاسخ مثبت  دادند در حاليكه  مدارك  در دست جهت مخالفت  آنرا نشان مي دهد .  تفاوت  اساسي ميان روانشناسي  متعارفي  و روانشناسي  علمي را بايد در روش رسيدن  به نتيجه كلي جستجو نمود .  روش علمي  بر اصول عيني و روانشناسي  متعارفي  برپايه ذهني قرار دارند . 

كيفيت  رفتار 
از انجا  كه در تعريف روانشناسي روي كلمه ((رفتار )) تاكيد فراوان  نموديم  لازم است بشرح  و بسط در اين مورد پرداخته و بدو نكته  بشرح  زير توجه كنيم : ( الف ) رفتار چيست  و (ب ) مفهوم علمي آن چگونه مي باشد . 

تعريف لغوي رفتار عبارت است از جميع  فعاليتهائيكه  از موجود زنده سر مي زند نه آنهائيكه  بر او وارد مي گردد .راه رفتن _ مطالعه كردن _  داد و ستد اجتماعي _ و نظاير آنها رفتار هاي مورد مطالعه  رفتار كلي نشان مي دهد و ضمنا  روانشناس مايل است مطالعه  خود را محدود بررفتار  يك موجود كامل بنمايد .  از اين جهت  كار او با فيزيولوژيست يا زيست  شناس كه روي بخش هاي خاصي  از موجود مطالعه  مي كنند و يا جامعه شناس  كه گروه هاي متعدد را  در نظر مي گيرد تفاوت  دارد . در مرتبه دوم روانشناسي به آن جنبه هايي از رفتار كه قابل مشاهده هستند توجه مي نمايد . بدين جهت افكار  خصوصي  و رفتارهاي مشابهي  كه جنبه   مشاهده ندارند زماني  مورد توجه  روانشناس قرار مي گيرند كه بطريقي  آشكار گردند . 

در تعريف  رفتار از نظر روانشناس مي توان چنين اظهارداشت  كه آن عبارت از خصوصيات  قابل مشاهده و فعاليت هاي كلي  يك موجود زنده كامل مي باشد .  ترديدي نيست  در مطالعه  رفتار بايد توجه كامل به محرك و پاسخ مبذول داشت كه در زير بشرح آنها مي پردازيم : 

1_ محرك  _محر عبارت است  از يك عامل محيطي كه روي موجود (ارگانيزم اثر گذارد و در آن تغييراتي  مي دهد .اين عامل بصورت  انرژي  بوده و ايجاد فعل و انفعالاتي در موجود  مي نمايد كه در نتيجه  پاسخ ظاهر مي گردد .محرك ها انواع  مختلف  دارند .گاه صوتي _ زماني بصري  و هنگامي  نيز جنبه  لامسه  بخود مي گيرند .محرك هائيكه  از خارج بر موجود وارد مي آيند .محرك هاي  خارجي يا بروني  و آنهائيرا  كه از درون سبب بروز تغييرات  مي گردند  محرك هاي  داخلي يا دروني  مي خوانند  .بمنظور روشن شدن مطلب بذكر يك مثال  علمي مي پردازيم .فرض  مي كنيم  روانشناسي   مايل باشد  ميزان تشخيص  و تميز طفل  دو ساله اي  را درباره  قطعات  مكعب ها و دواير  چوبي بسنجد  .آزمايش را قبل  از صرف  غذاي  كودك انجام مي دهد تا پاداش  (بصورت شيريني) موثر تر واقع گردد.  پس از اينكه (( بازي )) را براي طفل  شرح داد شيريني  را زير مكعب چوبي  گاهي سمت راست و زماني سمت چپ قرار مي دهد تا كودك بتواند از روي شكل ،  قطعه  چوب مورد نظر را انتخاب  كند و هر زمان  چوب  مكعبي  شكل را  بر مي دارد شيريني  را بعنوان  پاداش  دريافت  نمايد . اين آزمايش  آنقدر  ادامه  مي يابد تا كودك  از عهده  تميز اشكال  بر آيد . در اين مثال  چند نوع  محرك  تشخيص  مي دهيم . ابتدا كودك علاقمند بوضع  قرار گرفتن قطعه چوب  بوده شكل  آن براي او اهميتي  نداشت ولي كم كم  شكل  چوب نيز  سبب  تغيير  رفتارش  مي گردد و خواه سمت  راست  يا چپ  قرار مي گيرد  كودك  چوب مكعبي  شكل را انتخاب  مي كند .بنابراين  محرك موثر در آغاز  آزمايش  وضع قرار گرفتن  قطعه چوب  و محرك اصلي  شكل چوب بود  كه گر چه  در ابتدا تاثيري   نداشت  ولي كم كم  موثر گرديد هر دو محرك   بروني  مي باشند . 

تامل براي گرسنه شدن كودك  قبل از شروع  آزمايش  نيز معلول  اصل مهم ديگري است . 

تحريكات گرسنگي  كه بصورت انقباضات  ناحيه  معده آشكار مي گردند موسوم  به محرك  دروني مي باشند .محرك هاي دروني در رفتار و ظاهر شدن آن اثر بسيار دارند در جستجوي غذا شتافتن و يا  طلب  آب كردن  و يا علاقمندي به همنشين نشان  دادن  جملگي  معلول  اشاراتي است كه در محيط  داخلي  موجود بوجود مي آيند .بهمين  ترتيب  رفتاري كه از فردي بطور عادت سر بزند  بستگي  به  محرك هاي دروني دارد و هر پاسخي  اشارتي  براي  پاسخ بعدي خواهد  بود .  
با توجه  به مثال  در مورد كودك  دو ساله  ملاحظه  مي كنيم قطعات  چوبي و شيريني  محرك هايي با وظايف  كاملا متفاوتند  .قطعات چوب اشارتي هستند   كه موجب  هدايت رفتار مي گردند .شيريني   از طرف ديگر محركي است  كه نقش كاملا متفاوت   دارد و در حقيقت   محرك  تقويتي  بشمار مي رود .علاوه  بر اين ، وظايف  متحرك  در ايجاد انگيزه ها نيز تاثير كامل دارد . 

واژه  محرك  در روانشناسي بطوري عموميت يافته كه تقريبا مترادف با علت  بكار مي رود . بايد در نظر داشت  يكي از مهمترين  مشخصات محرك حتي اگر آنرا مترادف با كلمه علت  بدانيم قابليت  اندازه گيري و توصيف  فيزيكي آن است . 
اگر علتي چنين خصوصيتي  را داشت مي توان نام محرك  با آن اطلاق نمود . ضمنا بايد  علاوه  كنيم  محرك صرفا يكنوع انرژي  فيزيكي  نمي باشد ، بلكه  بايد لااقل سه خصوصيات زير را داشته باشد : (1) محرك بايد بتواند ايجاد پاسخ  كند بعبارت ديگر بايد بدانيم  در گذشته  نيز پاسخ  ايجاد نمود تا نام  محرك با آن نهيم . محرك بستگي بيك طبقه  مخصوصي از موجودات زنده دارد . مثلا  صوتي  برابر پنجاه هزار سيكل در ثانيه  ممكن است در شب كور ايجاد پاسخ  كند ولي بر ساير موجودات اثري  نداشته باشد.         3) هرمحركي روي گيرنده خاصي اثر مي گذارد و گيرندگان  عصبي  ديگر را تحريك مي نمايد . 

2_ پاسخ:

 تغييراتي كه محرك در موجود (ارگانيزم) بوجود مي اورد بطور كلي  پاسخ  خوانده مي شود . همانطور كه در مورد محرك  گفتيم  برخي  اوقات  پاسخ ها  ظاهر  مي شوند   كه در اينصورت به آنها رفتار  مي گوييم  و زماني نيز پاسخ آشكار نمي گردد و امكان  مشاهده  آن وجود ندارد در اين مورد نيز پاسخ  دروني  در خور توجه  است زيرا بسياري  از بيماريهاي  روحي  را سبب خواهد شد. موجود زنده  در برابر محرك ها پاسخ هاي وسيع  و متنوع  مي دهد. 

بطوريكه مطالعه  جميع  آنها در يك لحظه  خاص امكان پذير نمي باشد . مثلا زمانيكه  مشغول  مطالعه اين سطور  هستيد  ممكن است براي راحتي بيشتر در صندلي خود جابجا  شده تحت تاثير اصوات ناراحت كننده  اطاق قرار گرفته و يا محتاج ترك مطالعه  براي نوشيدن آب شويد . بنابراين  بعلت پيچيدگي  رفتار ، روانشناس (مانند ساير محققين علوم ديگر )  براي مطالعه  دقيق تر يكي از اين عوامل  را انتخاب مي كنند  .ضمنا  كوشش  روانشناس  آنست  كه پاسخ ها  را از جنبه  كيفي بصورت كمي در آورده  هر يك را مورد مطالعه  قرار دهد . 

بديهي است  امكان دارد درمقابل هر محرك پاسخي ظاهر نگردد. روابط محرك پاسخ  در مطالعه رفتاراهميت  خاص دارند . گاه نيز پاسخي سبب ايجاد پاسخ ديگر مي شود كه در اينحالت روابط پاسخ_ پاسخ اهميت مي يابند. ضمنا چون موجود (ارگانيزم) نيز نقش حساسي دارد معمولا در اين روابط ارگانيزم را بين محرك و پاسخ يا دو پاسخ قرار مي دهند. 
متغيرهاي مستقل و وابسته

 چنانچه محركي شدت يا ضعف يافته كم يا زياد شود آنرا متغير مستقل مي نامند. در برابر اين كيفيت پاسخ نيز زياد يا كم خواهد شد كه در اين حال با آن متغير وابسته گويند. بهترين مثال براي نشان دادن اثر متغير مستقل روي ارگانيزم و ظاهر شدن متغير وابسته زماني است كه در كنار پنجره اي مشرف بر جاده اي قرار گيريم و صداي تدريجي باركش پر قدرتي را بشنويم. صداي تدريجي كاميون بصورت متغير مستقل  مي باشد زيرا هر قدر فاصله آن از ما كمتر مي شود بر شدت صوت افزوده خواهد شد بطوريكه تدريجا براي رفع ناهنجاري يا به بستن پنجره اقدام نموده و يا  از آن دور مي شويم. پاسخ ما كه آن نيز تدريجا آشكار مي گردد متغير وابسته ميباشد. مثال ديگر چنين است كه اگر  بتدريج نور چراغ سقف اطاق را كم كنيم (كاهش نور چراغ متغير مستقل است) براي بهتر خواندن صفحه كتاب را بچشمان خود نزديكتر خواهيم نمود. (متغير وابسته نزديك نمودن صفحه كتاب بچشمان مي باشد) در آزمايشگاه بمنظور سنجش دقيق رفتار محرك را بنابر مقتضيات ازمايش كم يا زياد مي نمايند و بدين ترتيب پاسخ (متغير وابسته) نيز قابل اندازه گيري خواهد شد.

رشته هاي روانشناسي 

 بمنظور آشنايي بيشتر باحدود فعاليت هاي روانشناسي بطور اختصار بشرح رشته هاي مختلف اين دانش مي پردازيم . معمولا دامنه تحصيلات علمي در روانشناسي شامل ليسانس (حدود چهار سال) ، فوق ليسانس (يك الي يك سال و نيم) و دكترا (سه و نيم الي چهار سال و نيم بسته به آنكه كارورزي انجام شود) مي گردد. حدود فعاليت روانشناسان نيز مانند وسيع بودن دامنه مطالعات وسعت دارد و بطوريكه بعدا خواهيم ديد روانشناسان نه تنها به امر تدريس و تحقيقات دانشگاهي مي پردازند بلكه در بيمارستانها و مراكز درماني و صنعتي فعاليت مينمايند و بسته به رشته تخصصي خود بطريقي به اجتماع خدمت مي كنند. بديهي است تحصيلات در سطح ليسانس بهيچ روي كافي نبوده و بايد  تا حدود دكترا پيشرفت نمود تا بمفهوم واقعي آشنايي با مبادي رفتار شناسي ميسر گردد. 
روان شناسي به عنوان يك حرفه (شغل)

يكي از مهمترين هدفهاي روانشناسي استفاده عملي از اصول و قواعد و فرضيات نظري دريافتن  روشهاي نوين بمنظور گشودن مشكلات و معضلات اجتماعي و فردي است.  اين وظيفه بر عهده روانشناسان است كه در جهان امروز به امور تحقيقاتي _ تدريس_ خدمات خاص مانند مشاوره _ راهنمايي و تشخيص و درمان ناهنجاري هاي رفتار اشتغال دارند. غالب روانشناسان در بيشتر از يك مورد فوق فعاليت مي نمايند مثلا كساني كه تدريس مي كنند بتحقيقات نيز دست مي زنند و يا به امور تشخيصي و درماني مي پردازند. از آنجا كه روانشناسان از نظر تحصيلات و تعليمات و زمينه هاي تخصصي خود تفاوت هاي زياد با يكديگر دارند حدود فعاليت آنان نيز كارگاهها، آزمايشگاهها، كلاسهاي درس، بيمارستانها، مراكز آموزشي، همكاري با پزشكان، مراكز دولتي، ارتشي و نظاير آنها را شامل مي گردد. در غالب كشورهاي جهان من الجمله ايران 6 انجمن هاي روان شناسي تشكيل گرديده و فعاليتهاي بسيار وسيع در زمينه  انتشار كتب ، مجلات علمي، تشكيل سخنراني ها، تحقيقات و نظاير آنها انجام مي دهند. در هيچ يك از نقاط گيتي فعاليت اين انجمن ها مانند انجمن روانشناسي امريكا چشم گير و پر دامنه نيست.
اكثر روانشناسان آمريكائي عضو انجمن روانشناسي آمريكا ميباشند. در سال 1967 اين انجمن 25800 نفر عضو داشت كه در 27 شعبه مختلف آن فعاليت مي نمودند. در سال 1969 تعداد شعب انجمن  به 29 شعبه رسيد. در زير شعب مختلف انجمن روانشناسي آمريكا بمنظور نماياندن وسعت فعاليتهاي آن ذكر مي شوند. 

نمودارهاي زير پس از تحليل پاسخ هاي روانشناسان در آمريكا تهيه گرديدند. 
ارتباط روانشناسي با ساير رشته ها
روانشناسي در عصر حاضر در بسياري از مواد با رشته ها و حرف مختلف ارتباط مي يابد. از نظر سوابق تاريخي بستگي روانشناسي به علوم فلسفي و طبيعي انكار نكردني است. از بسياري جهات  استفاده از روانشناسي همراه با ساير رشته قابل  توجه مي باشد و روانشناسان از نزديك يا متخصصين ديگر همكاري نموده دانش و تخصص خود را در خدمت آنان قرار مي دهند. 
اساس زيستي رفتار
طرح هاي رفتاري بر اساس سه عامل اصلي قرار دارند: توارث، رشد، و ياد گيري. اين سه عامل هر يك در ساختمان جسماني ارگانيزم، رشد و نمو آن و اثرات تجربه و آموزش بر روي آن صاحب اثرند و ميان آنها روابط و بستگي نزديك وجود دارد. توارث رشد موجود را  محدود مي سازد و ساختمان جسماني مشابه ساير موجودات آن دسته خاص را ايجاد مي كند و پايه و اساس رفتار ارگانيزم را در محيط خودش بوجود مي آورد. در اين فصل اساس زيستي رفتار را از جهت توارث و رشد مورد بررسي قرار خواهيم داد. 
توارث
تركيب ياخته ها
هر ياخته موجود زنده در غشائي  به نام  پرده موسوم است قرار دارد. در داخل اين پرده سيتوپلاسم ماده اي لعابي شكل سطح كل ياخته را مي پوشاند و در ميان آن هسته ياخته واقع شده است. هسته شامل كروموزوم هاست كه داراي عناصري بنان ژن ها مي باشند. ژنها معمولا نامرئي هستند و حتي با ريز بين هاي قوي نيز قابل رويت نيستند. تصور مي كنند ژن ها فعاليت هاي شيميايي داشته و بصورت محلل براي تاثير در رشد عوامل و عناصر فعاليت مي نمايند بدون آنكه خود دچار هيچگونه تغييري گردند. 

تحقيقات اخير نشان داده اند كه هر يك از ياخته هاي انسان داراي چهل و شش كروموزوم است كه بصورت جفت جفت قرار دارند. در ياخته هاي تناسلي (تخمك 5 و اسپرماتوزوئيد) 23 كروموزوم وجود دارند كه پس از لقاح سلول تخم داراي 46 كروموزوم خواهد بود. 

در تخمك دو كروموزوم ×× ناقل كليه صفات جنسي زنانگي و در اسپرماتوزوئيد دو كروموزوم XY فقط كروموزوم Y انتقال دهنده كليه خصوصيات و صفات مردانگي است مي باشند هر يك از كروموزوم ها داراي تعداد شناخته نشده اي از ژن ها هستند. 
انتقال صفات زنانگي و مردانگي از والدين به فرزندان و همچنين احتمال بوجود آمدن پسر يا دختر مي باشد. بطوريكه اشاره شد وجود كروموزوم Y باعث مي گردد كه نوزاد پسر شود. 

انتقال صفات زنانگي و مردانگي و تعيين جنسيت در انسان بطوريكه ملاحظه مي شود تمام تخمكها حامل كروموزوم X بوده ولي نيمي از اسپرماتوزوئيد ها ناقل كروموزوم Y مي باشند. جنس جنين بستگي به نوعي از اسپرماتوزوئيد كه با تخمك لقاح مي كند خواهد داشت.

پس از لقاح سلول تخم كه از تركيب سلول هاي جنسي زن و مرد  و داراي 46 كروموزوم است بلافاصله شروع بتقسيم شدن مي كند و زماني كه در ديواره رحم جاي مي گيرد از يك ياخته تبديل به چندين ياخته شده است. سلول تخم ضمن تقسيم از مراحل متعددي مي گذرد كه شرح آن بتفصيل در كتب زيست شناسي آمده است. در مرحله نهايي كه بنام گاسترولا معروف مي باشد داراي سه پوشش سلولي است كه هر يك  بخشي از ساختمان جسماني جنين را خواهند ساخت. جنين از راه جفت از مادر تغذيه مي كند و در طي مدت نه ماه رشد او در رحم كامل مي گردد. باين ترتيب از راه توراث كليه صفات ظاهري و حتي برخي از صفات ذاتي مانند هوش و استعداد از والدين به نوزاد خواهد شد.
چنانچه پس از لقاح سلول تخم بدو بخش تقسيم گردد هر يك از بخش ها مستقلا يك جنين بوجود مي آورد. اين دو جنين كه اصطلاحا همشكمان يكسان خوانده مي شوند از جميع جهات توارث مانند يكديگرند و در آنها تفاوت هاي فردي بميزان حداقل رسيده است. از همشكمان يكسان در آزمايش هاي روانشناسي كه در آنها عامل وراثت ثابت است استفاده مي كنند. 

اگر هنگام جفت گيري بيش از يك تخمك لقاح يابد دو يا چند جنين بوجود مي آيند كه از نظر  توارث كاملا مانند يكديگر نخواهند بود و با آنها اصطلاحا همشكمان غير يكسان مي گويند. بين اين قبيل همشكمان اختلافات فردي كم و بيش قابل ملاحظه اي مشاهده مي گردد و نمي توان عامل توارث را در آنها يكسان دانست. 

برخي ازاصول وراثت_ انتقال يك عامل خاص از راه وراثت بوسيله يك يا چند يا گروهي از ژن ها انجام مي گيرد.در مورد برخي از صفات مانند پديده هوش مطالعه اساس انتقال از طريق وراثت مشكل است زيرا بسياري ازژن ها از راههاي مختلف در آن موثرند ولي بعضي صفات ديگر ظاهرا اين پيچيدگي توارث را ندارند و بطور انفرادي منتقل مي گردند و يا لااقل  در انتقال آنها از اصل همه يا هيچ تبعيت مي گردد. اين صفات انفرادي پايه و اساس اغلب تحقيقات را در مورد چگونگي انتقال صفات و نقش ژن هاي برتر و كهتر و رابطه ميان آنان را تشكيل مي دهند. براي روشن شدن مطلب بذكر مثالي مي پردازيم. تمام نوزادان موش هاي خاكستري و سفيد خاكستري خواهند بود زيرا ژن ناقل رنگ خاكستري نسبت به ژن حامل رنگ سفيد برتر است. مع الوصف تمام  نوزادان نسل اول داراي ژن كهتر رنگ سفيد نيز مي باشند.  توالد و تناسل  ميان اين نسل نوزاداني بوجود مي آورد كه 4/3 خاكستري رنگ و 4/1 سفيد خواهند بود. علاوه بر اين 4/1 خاكستري ها از نظر رنگ خالص و نوزادان خاكستري دارند در حاليكه از ميان بقيه خاكستري ها 3/1 نوزادان سفيد رنگ مي گردند.
بايد اشاره نمائيم احتمالات در تعيين نوع كروموزوم در اسپرماتوزوئيد يا تخمك نقش اصلي را دارد. 

تغييرات الگوهاي توارث _ دو عامل اصلي سبب تغييراتي در جهت پيش بيني نشده مي گردند. اين دو عامل عبارتند از: 1) تغييرات در ژن ها   2) تغييرات در محيط فعاليت ژن ها.

1_ تغييرات در ژن ها (موتاسيون) گاهي بواسطه تغييراتي كه در ژن ها بوجود مي آيد تفاوت هاي قابل ملاحظه اي در گونه ها مشاهده مي گردد. اگر اين تغيير بيش از حدودمقرر شديد بوده و با عوامل محيطي هماهنگي نداشته باشد موجود موتاسيون شده تلف خواهد شد (مانند گوساله دوسر) ولي اگر موجود زنده مانده و قادر به توليد مثل باشد تغييرات حاصله در اثر موتاسيون به نسل هاي بعدي او نيز منتقل مي گردد. ظهور شش انگشت در دست و پا در انسان نمونه اي ازموتاسيون است كه ضمن آن موجود بزندگي خود نيز ادامه مي دهد. در بعضي موجودات موتاسيون را بوسيله اشعه مجهول ايجاد مي كنند. 
2_  تغييرات در محيط فعاليت ژنها_ در برخي از موجودات تغييرات محيط زندگي آنان ظاهرا روي خصوصيات مهم ژن ها اثر مي گذارند. مورگان درتجربيات خود بامگس ميوه مواردي را ذكر مي كند كه چنانچه مگس ها تحت حرارت كم رشد كنند داراي پاهاي متعدد خواهند شد.  بعضي از انواع ماهي  ها در دريا زندگي كرده و حفره هاي برانشي خود را براي دم زدن در آب حفظ مي كنند ولي چنانچه ميزان حرارت تغيير كند برخي از آنان برانشي خود را از دست مي دهند و در خشكي ادامه زندگي خواهند داد. نسل هاي بعدي اين ماهيان كه تحت اين شرايط نگهداري شوند از آن ببعد در زمره حيوانات ساكن خشكي در مي آيند. 

كيفيت توارث و محيط 

يكي از مهمترين مسائل كيفيت توارث و محيط و برتري يكي بر ديگري در تظاهرات رفتار مي باشد. اين مسئله از زمانهاي قديم نيز مورد بحث دانشمندان بوده است. بحث در اينجاست كه آيا توارث يا محيط كداميك تاثير بيشتري در فعاليت هاي رفتاري موجود دارند. طرفداران نظريه توارث معتقدند ساختمان جسماني هر موجودي زائيده انتقال صفات و خصوصيات از طريق توارث است. در مقابل معتقدين برتري محيط موجودات را از نظر توارث يكسان دانسته است زيرا در حقيقت  هر دو عامل يعني توارث و محيط مشتركا خصوصيات رواني _ جسماني و توانائي ها و استعدادهاي فرد را بوجود مي آورند. مسئله آن نيست ميان آن دو يكي را بپذيريم بلكه بايد تاثير هر دو را متفقا در نظر گيرم.

نقش توارث
بطوريكه اشاره نموديم عامل اصلي در انتقال صفت ژنها  مي باشند و از ينطريق فعاليت هاي جسماني  تابع اصل توارث گرديده حدود رفتار هر گونه مشخص مي شود. نقايص جسمي كه معلوم توارثند بهمين ترتيب رفتار را محدود ميكنند. بسياري از استعدادها و توانائي ها نيز از طريق توارث منتقل مي گردند. مهمترين آنها پديده هوش مي باشد. بنابراين والدين كم هوش اطفال ضعيف از نظر هوش بوجود خواهند آورد. بدين ترتيب تنها صفات ظاهري مانند رنگ پوست يا زيبائي چهره و نظاير آنها تابع توارث نيستند بلكه مهارت ها و استعدادها نيز تحت تاثير توارث قرار مي گيرند. برخي از محققين قدم را فراتر نهاده معتقدند صفات شخصي نيز از طريق توارث انتقال مي يابند. گرچه اين مسئله كاملا محرز نگرديده ولي در خور توجه و تعمق مي باشد. آنچه مسلم است دخالت ژنها در نحوه فعاليت شيميايي بافت ها و ياخته هاي بدني و همچنين كفايت آنهاست. برخي از حالات رواني مانند كوري انتخابي و همچنين انواع عقب ماندگي هوشي در اثر نارسائي فعاليت هايي است كه از طريق توارث منتقل ميگردند. بمنظور درك نقش توارث بايد بدون ترديد فعاليت هاي فيزيولوژيكي را درك نموده بر اساس عصبي رفتار واقف گرديم.
آزمايش با حيوانات در زمينه توارث

يكي از اساسي ترين روشهايي كه براي نماياندن اهميت توارث در انتقال خصوصيات رفتاري مورد استفاده است انتخاب مصنوعي در توليد مثل مي باشد. اين روش از دو جهت مورد توجه است زيرا نه تنها حيوانات بسهولت در دسترس قرار مي گيرند و مي توان با آنها همه گونه آزمايشي فارغ از قيودات اجتماعي انجام داد بلكه تنوع صفات آنها بطوري است كه ميزان هاي مختلف رفتاري را كاملا آشكار مي سازند. بنابر اين محقق مي توانند از انتخاب مصنوعي در توليد مثل بمنظور مطالعه خصوصيات قابل انتقال از طريق وراثت اقدام كند. روش كار از اينقرار است كه بر طبق طرح آزمايشي حيوانات خاصي را با يكديگر جفت گيري مي كنند. مثلا چنانچه مراد مطالعه انتقال سطح فعاليت موجود باشد دو حيوان بسيار فعال را با يكديگر  و دو حيوان كاملا آرام را با هم آميزش داده سطح فعاليت نوزادان آنها رامقايسه مي نمايند. گاهي اوقات بطوريكه در مورد زير اشاره خواهيم نمود اين كيفيت آميزش را تاچندين نسل ادامه مي دهند تا نتيجه گيرند ميزان سطح فعاليت از طريق توارث  تا چه حدودي انتقال پذير است. 
جالبترين آزمايشي كه با استفاده از انتخاب مصنوعي در مورد موشها انجام گرفته مربوط به يادگيري درماز مي باشد كه اكنون بشرح آن  مي پردازيم. محقق معروف ترايون در طي زمان بيست سال تجربيات جالبي در اينمورد انجام داد. ابتدا 142 موش را انتخاب نمود نوزده مرتبه آنها را در يك ماز مشكل گردش داد. در انتهاي هر بار با آنها پاداش غذايي مي داد. در تحت اين شرايط بعضي ازحيوانات بسرعت ماز را آموخته تعداد كمي خطا مي نمودند و درمقابل برخي ديگر بكندي ماز را ياد گرفته تعداد خطاهايشان فراوان بود. نمودار خطاهاي موشها در نوزده بار اول در قسمت فوقاني شكل 16 و نشان داده شده است. آنگاه مونهاي (باهوش) آنهايي كه تعداد خطاهايشان كم بود) با يكديگر و موشهاي (كودن) آنهايي كه خطاهايشان زياد بود) با هم آميزش داد. موشهاي نسل اول (F)  را در همان ماز رها نموده تعداد خطاهايشان را يادداشت كرد. اين روش راتاهشت نسل F8  ادامه داد. شكل 16 معدل خطاهاي نسل هاي سوم و هشتم را براي دو گروه موشهاي با هوش B و كودن D نشان مي دهد. بطوريكه ملاحظه مي كنيم نسل هشتم از نظر ميزان خطا بكلي با يكديگر متفاوتند و نتايج تجربيات بوضوح نشان مي دهند توارث ارتباط مستقيمي با يادگيري ماز دارد و از طريق آميزش مصنوعي اين كيفيت قابل مشاهده مي باشد. 
آزمايش با انسان در مورد توارث 

مطالعاتي كه با انسان انجام مي گيرند معمولا بدو دسته مطالعات تاريخچه هاي خانوادگي و مطالعه هم شكمان تقسيم مي شوند. از هر يك بذكر مثالي اكتفا كنيم.

ريد (1965) و همكارانش بررسي جالبي در باب تاريخچه زندگي افراد انجام دادند. اين دانشمندان تاريخچه زندگي 279 نفر را از بين سنين 1918-1911 در مينه سوتا بواسطه عقب افتادگي هوشي در بيمارستان ها قرار داده شده بودند مطالعه كردند. كوش بر آن بود كه ميزان هوش پدران و اجداد اين افراد بدست آيد و بر اساس تحقيقات جمعا 82217 تاريخچه را بررسي نمودند. نتايج اين تحقيق طولاني و عميق بدون هيچگونه شك و ترديدي انتقال پديده هوش را از طريق وراثت ثابت نمود. 
مطالعاتي كه در زمينه انتقال بيماريهاي رواني از طريق  وراثت در هم شكمان يكسان انجام يافته اند نشان مي دهند  اين افراد بمراتب بيش از سايرين از نظر كيفيت وراثت با  يكديگر شبيه ميباشند. 

نقش محيط 

گرچه از طريق توارث غالب صفات و استعدادها  از والدين  به اولاد منتقل مي گردد ولي محيط و عوامل آن در شكوفان شدن اين صفات نقش اصلي را ايفا مي كنند. حتي پديده هوش كه در انتقال آن از راه وراثت ترديدي وجود ندارد بميزان قابل ملاحظه اي تحت عوامل محيطي قرار دارد. محيط نامناسب نه تنها امكان رشد خصوصيات فردي را ميسر نمي سازد بلكه سبب از ميان رفتن آنان نيز مي گردد. بعدا در مبحث هوش بتفصيل به اثرات تخريب كننده محيط هاي نامناسب مي پردازيم . در مقابل محيط مناسب در تجلي و شكوفان صفات مهمترين نقش را ايفا مي كند. در اهميت محيط كافي است متذكر شويم كليه صفات اكتسابي مانند تعليم و تربيت از طريق قرار گرفتن در شرايط مناسب ظاهر مي گردند. 

آزمايش هاي متعددي كه با استفاده از هم شكمان يكسان انجام گرفته اند اهميت عوامل محيطي را كاملا آشكار مي سازند و نشان مي دهند در شرايط نا مناسب رشد صفات ارثي امكان پذير نمي باشد. 

با  توجه به آنچه گفتيم بايد توارث و محيط را يك كيفيت مشترك و غير  قابل جدا شدن دانسته هر دو را در رشد رفتار حائز كمال اهميت بدانيم . 

كيفيت رفتار غريزي 

در زندگي روزمره غالبا واژه (غريزه) را بكار مي بريم مثلا مي گوئيم مادر بطور غريزي از كودكش مراقبت ميكند و يا مردي از روي غريزه جدال نموده يا پدري بر اين اساس ناگهان طفل مغروق خود را نجات مي دهد. مهمترين مورد استفاده آن در مسائل جنسي است و كرارا به غريزه جنسي  اشاره مي نمائيم متاسفانه كار برد اين واژه نادرست و غير علمي مي باشد زيرا رفتار انعكاسي و ناگهاني  را با رفتار ياد گيري نشده و توارثي يكسان فرض كرده تصور مي نمايند غريزه مي تواند كيفيت رفتار را توجيه كند. از اين روي غريزه از طرف بسياري از روانشناسان بكار نمي رود. حتي برخي مانند واتسون كلا منكر آن شدند. واتسون معتقد بود باستثناء بعضي از رفتارهاي انعكاسي ساده هيچ رفتاري  بدون ياديگري و  يا از طريق توارث منتقل نمي گردد. امروزه اعتقاد بر آن است كه برخي از الگوهاي رفتار غريزي بوده و ارتباطي با يكديگر ندارند. 
رفتار غريزي بطور كلي عبارت است از  يك رشته الگوهاي رفتاري كه از طريق  توارث از نسلي به نسل ديگر منتقل مي گردد. چنين رفتاري بايد حائز شرايط سه گانه زير باشند: 

1_  الگوي رفتار بايد مخصوص يك گونه باشد. بعبارت ديگر دلائل كافي بايد ثابت كنند الگوي رفتاري از طريق ژنها انتقال يافته و منحصر بيك گونه است. 

2_ رفتار غريزي بطور ناگهاني ظاهر گرديده و هيچگونه بستگي با يادگيري يا تمرين قبلي ندارد. اين كيفيت ضمنا دليل موروثي بودن آن نيز ميباشد. 

3_  رفتار غريزي بايد براي مدت زماني پس از پايان شرايط ايجاد كننده آن ادامه يابد. بعبارت ديگر بايد وسيله محركي ظاهر شده  ولي تحت ضبط و كنترل محرك نباشد اين كيفيت رفتار غريزي را از بازتاب هاي ساده كه بطور خودكار در مقابل محرك آشكار مي گردند مجزا مي نمايد . 

گر چه الگوهاي رفتار غريزي از طريق توارث منتقل مي شوند ولي ظهور آنها هنگام تولد الزامي نيست زيرا اين الگوها بتدريج ضمن رشد موجود آشكار شده برخي اوقات شرايط خاص نيز در شكوفان  شدن آنها موثرند. توجيه اين كيفيت از اينجهت است كه موجود براي تكامل آنچه به ارث برده محتاج به زمان مي باشد و در بحث پختگي به اين كيفيت اشاره خواهيم نمود. 
رفتارهاي غريزي در بسياري از گونه ها ملاحظه مي گردند. بطور كلي در موجودات پست تر مانند حشرات، ماهي ها، و پرندگان فراوانتر بوده هر قدر در سلسله تكاملي بالاتر برويم كاهش مي يابند. در آدمي رفتار غريزي تابع يادگيري و عوامل محيطي قرار مي گيرد و غريزه بصورت (انگيزه) تجلي مي نمايد. در بحث مربوطه بتفصيل در اين مورد گفتگو خواهيم نمود. رفتار غريزي در پرندگان بصورت لانه سازي، مهاجرت و توليد مثل آشكار ميشود.

يكي از موارد جالب رفتار غريزي در پرندگان كيفيت (تعقيب) مي باشد. بسياري از نوزادان گونه هاي مختلف بطور غريزي تمايل به دنبال كردناولين جسم بزرگ در حال حركت را دارند. معمولا مادر چنين محركي را بوجود ميآورد ولي گاهي نيز اتفاقا گونه ديگر و با جسم بيجاني بصورت اولين محرك در برابر اين نوزادان ظاهر شده و رفتار غريزي مورد بحث را آشكار مي سازد. بهر حال اين كيفيت را تعقيب مي نامند. بطوريكه در شكل 17ملاحظه مي كنيم كنراد لرنز وسيله تعدادي غاز تعقيب گرديده و اين پديده بوضوح نمايش داده شده است. 

اخيرا در آزمايشگاهها از اجسام بي جان مانند مرغابي چوبي _ استوانه و دايره استفاده نموده كيفيت تعقيب را در مورد آنها نيز نشان داده اند.
در پستانداران رفتار بسياري از گونه ها  مانند موشها هنگام زايمان و قبل از آن نماينده رفتار غريزي بوده شروط سه گانه فوق را كاملا نشان مي دهند. 

محدوديت هاي رشد رفتار از نظر تكامل

رشد رفتار در جانداران در چهار چوب تكامل آنها محدود مي گردد. سگها هرگز قدرت ذهني و هوشي انسان را بدست نمي آورند و درمقابل آدمي نيز نمي تواند قوت گوريل يا توانايي پرواز پرنده اي را كسب كند. عليرغم اين مطلب گاهي پرسش مي شود تا چه حدودي يك حيوان (مثلا يك پريمات) مي تواند خصوصيات  بشر را ظاهر سازد مشروط بر اينكه در شرايطي مانند بشر زندگي نمايد. تقليد خوي حيوانات در كودكان آدمي ديده شده ولي تا چه حدود صفات آدميان در حيوانات بالاتر نمايان مي گرددموضوعي است كه قرنها مورد توجه بوده است و اخيرا با روش علمي تا حدودي به آن پاسخ داده اند. در زير چند مثال جالب ذكر مي كنيم.

در سال 1931 دانشمند روانشناس كلاگ و همسرش در دانشگاه اينديانا نوزاد شامپانزه اي را انتخاب كرده آنرا گوآ نام نهاده و مانند پسر خودشان دونالد براي مدت نه ماه پروش دادند. تفاوت اين تجربه با ساير تجربياتي كه در مورد انسان نمودن رفتار حيوانات بخصوص ميمونها انجام گرفتند از اين بابت بود كه كلاگ و همسرش تا سر حد  امكان كوشش نمودند تا گوآ عينا در شرايط يكساني مانند دونالد قرار گيرد. براي اين منظور البسه انساني به شامپانزه  كوچك پوشانيده باو تعليم دادند تا احتياجات دفعي خودش را انجام داده و با قاشق غذا بخورد. ضمنا از نظر عاطفي نيز عينا رفتار مشابهي با او مي نمودند كه با طفل خودشان ظاهر مي كردند. 
از همان ابتدا دونالد و گوآ نسبت بهم علاقمندي نشان مي دادند و همبستگي هاي زياد بيكديگر پيدا نمودند. در رفتار هيچكدام علامت ترس نسبت بهم ملاحظه نمي شد. ضمنا گوآ علاقمندي شديدي به كلاگ و همسرش نشان مي داد و رفتارش از اين بابت شباهت زيادي برفتار كودكان آدمي نسبت بوالدين خودش داشت. 

در طي نه ماه زمان آزمايش محققين فوق  يك  سلسله مطالعات تطبيقي درباره رفار دو نوزاد انجام دادند. شباهت رفتاري ميان آن دو بسيار بود. هر دو علاقمندي زياد بكتب مصور و نقاشي كردن با مداد نشان ميدادند. هر دو يكنوع واكنش تاخيري ظاهر  ساختند بدين معني كه خانم يا اقاي كلاگ شيئي را پنهان مي نمودند و سپس گوآ يا دونالد بجستجو مي پرداختند. از برخي جهات نيز بين آن دو تفاوت هاي قابل ملاحظه اي مشهود بود. مثلا در مورد فعاليت هاي بدني كه احتياج برشد جسماني مي بود گوآ برتر از دونالد بود.
زمانيكه دونالد با احتياط قدم بقدم از نردبان بالا مي رفت گوآ بسرعت پله ها را پيموده پيچ و تاب مي خورد. پيش از آنكه دونالد قادر باشد گوآ توانست در را گشوده چراغ را روشن و خاموش سازد ضمنا بهتر از دونالد از قاشق استفاده مي نمود و ليوان را براي آب خوردن بكار مي برد. در مقابل دونالد از نظر داد و ستد اجتماعي و استفاده از قدرت عقلاني در حل مسائل برتر بود و مي توانست بهتر از گوآ اشياء كوچك را در دست  گيرد. اين برتري از آنجهت بود كه دست گوآ (يا هر شامپانزه ديگري) توانائي در دست گرفتن اشياء كوچك را ندارد و در مقابل از دهان خودش استفاده مي كند. 

پس از انقضا مدت نه ماه گوآ از نظر قدرت عقلاني بسرعت از دو نالد عقب افتاد و هرگز قادر بيادگيري رفتارهائيكه بر اساس پديده هوش و قواي ذهني قرار دارند نبود. بدين ترتيب محدوديت رشد رفتار از نظر تكامل كامل مشهود گرديد.

در سالهاي اخير دكتر هيز و همسرش (1951) نيز بچه شامپانزه ايرا در منزل خودشان پرورش دادند. اين محققين نيز كم و بيش مشاهدات دكتر كلاگ و خانمش را نقل مي كنند و يك مطلب بسيار مهم نيز علاوه مي نمايند بدين قرار كه شامپانزه آنها و يكي شكل (18 و 19)  توانست چند كلمه نيز ادا نمايد كه شباهت به كلام زبان انگليسي داشتند.

نتيجه اين آزمايش نيز نشان مي دهد افراد يك گونه خاص جانداران بيشتر خصوصيات رفتاري خود را حتي تحت بهترين شرايط حفظ و نگهداري مي كنند. در عين حال نبايد از نظر دور داشت تعليمات مخصوص به رشد برخي از الگوهاي رفتاري كمك مي نمايد در حاليكه اگر موجود در شرايط معمولي و متعارفي محيط خودش نگهداري شود هرگز اين رفتارها ظاهر نخواهند شد. 

شرايط عمومي رشد و نمود

رشد و نمو ممكن است شامل رشد جسماني و يا ايجاد تغييراتي در ساختمان يا وظيفه اندام ها و يا هر دو گردد. در اينمورد توارث و محيط بطوريكه اشاره نموديم  هر دو نقش اساسي را در تعيين ميزان و مقدار كيفي و كمي رشد ايفا  مي نمايند. برخي ديگر از شرايط عمومي موثر در رشد و نمو  بشرح زير مي باشند: 

1_  تغذيه : بديهي است ياخته هاي بدن كليه موجودات براي رشد محتاج به تغذيه هستند. موجودات تك ياخته اي بمحض تقسيم و جدا شدن از موجود ايجاد كننده خود قادر به تغذيه بوده و مي توانند در محيط خود بجستجوي غذا بپردازند. موجودات پر ياخته اي زندگي و حيات  خود را با مقدار غذايي كه در تخم لقاح يافته وجود دارد آغاز مي كنند. در حيوانات تخم گذار هسته ياخته ها با مقدار كافي مواد قابل تغذيه احاطه گرديده و ميتواند آنرا در مراحل رشد جنيني كمك كند. در پستانداران جنين از مادر تغذيه مي كند و شرايط طبيعي قبل از تولد بوسيله مادر فراهم مي گردد. پس از تولد موجود بايد غذا را خودش هضم كند بنابر اين بدون غذا و يا عدم دسترسي به آن  موجود از ميان مي برود. ممكن است غذا بمقدار فراوان در دسترس ارگانيزم باشد ولي آنچه را از نظر رشد و تقويت لازم دارد در آن نبايد. تحت اين شرايط نيز قدرت ساختماني موجود امكان رشد كامل نخواهد داشت. 
2_ فعاليت غدد دروني ، هورمونهاي مترشحه از غدد داخلي (آندوكربن) بسيارياز عوامل رشد را تنظيم ميكنند. بطور كلي هورمون ها موادي هستند كه مستقيما بداخل جريان خون وارد شده و روي تقسيم مواد شيميائي خود در بافت هاي مختلف اثر مي گذارند. اختلالات در عدم توازن هورموني سبب  ايجاد عدم تعادل در رشد رفتار خواهد شد. اكنون باختصار بشرح برخي از هورمونهاي مهم مي پردازيم و بحث كلي را بفصل انگيزه ها موكول مي نمائيم .

الف) فيون ، هورمون رشد مترشحه از بخش قدامي هيپوفيز است كه اثر مستقيم روي اندازه و جثه مخصوصا استخوان بندي دارد. كمبود ترشح اين هورمون سبب كوتاه قدي و عدم رشد استخوانها و اعضاء تناسلي ميگردد. كثرت ترشح آن نمو بيش از حدود استخوانها، فكين و استخوان گونه را ايجاد مي كند. چنانچه ازدياد ترشح بعد از بلوغ باشد كيفيت اكرومگالي بوجود مي آيد كه در آن فكين رشد زياد خواهند داشت.

ب ) تيروكسين، اين هورمون وسيله غده تيروئيد ترشح مي شود و روي ميزان سوخت وس از بدن بواسطه اكسيداسيون مواد داخل ياخته ها اثر مي گذارد.  كمبود آن باعث توقف يا كمي رشد و كوتاهي  قامت و كثرت ترشح سبب ظهور بلوغ زودرس مي گردد. 

ج )  هورمونهاي غدد تناسي ، استروژن (هورمون زنانگي) و آندروژن (هورمون مردانگي) كه از غدد تناسلي ترشح مي شوند صفات ثانويه جنسي را بوجود مي آورند. تغييرات ديگري مانند توليد تخمك و اسپرم و وضع خاص رحم هنگام بارداري بواسطه تاثير اين هورمونهاست. 

د ) ساير هورمونها ، از ميان ساير هورمونها بايد از هورمونهاي پاراتورمون (عده پارانيروئيد) ، آدرنالين (غده فوق كليوي) ، كورتين (غده فوق كليوي) _ كورتين (غده فوق كليوي) و پيتوئتين (غده هيپوفيز) نام ببريم. در بخش انگيزه ها و هيجانات بتفصيل به اين هورمونها و انواع ديگر اشاره نموده اثرات آنها را شرح خواهيم داد.
رشد و تكامل قبل از تولد 

بطوريكه كه قبلا اشاره نموديم  رشد و نمو جنين انسان در رحم انجام مي گيرد و تمام مراحل  را باستثناء زمان كوتاهي  كه تخم  بارور شده درلوله  تخمدان  بسوي رحم ميايد در رحم  ميگذراند . جنين بوسيله  جفت با مادر ارتباط مي يابد.اكسيژن و مواد غذائي از راه حفت  از مادر به جنين منتقل  مي شود ودر مقابل  گاز كربنيك و مواد زائد از كودك  بمادر نقل  مي گردد .مع الوصف جريان خون و دستگاه مادر  و جنين مستقل  از يكديگرند .بنابراين  تنها ارتباط مادر با جنين از راه جفت  انجام خواهد گرفت .

قبل از تولد  چند مرحله رشد شناخته  شده اند كه عبارتنداز : 

مرحله تخمي 
 اين مرحله شامل دو هفته اول بعد از لقاح تخم است . در اين مرحله همانطوريكه  قبلا ذكر نموديم  تخم  تقسيمات متعددي مي بايد و ضمنا از لوله تخمدان بداخل رحم انتقال يافته  در جدار  رحم  مستقر مي گردد. 

مرحله روياني 
 اين مرحله شامل پنج  هفته بعدي نمو جنين مي شود كه طي آن نمو بصورت  تقسيمات ياخته اي و رشد آنها خواهد بود . در ضمن تمايز ساختماني و فعاليت  نيز آغاز مي گردد .  در انتهاي هفته پنجم ضربان  ياخته هائي  كه بعدا تشكيل  قلب جنين را  مي دهند شروع مي شود . 

مرحله جنيني  
 اين مرحله شامل  ماه سوم تا نهم  زندگي  جنيني است . در طي آن رشد و نمود كلي ادامه دارد . تمايز ياخته ها مشخص تر مي شوند و رشد جسمي با سرعت انجام مي گيرد .در اين مرحله قلب و مغز سريعتر رشد را دارند و بهمين سبب است كه سر نوزاد تقريبا دو سوم اندازه  تكميل يافته سنين بزرگي او مي باشد . 

حركت 
 برخي ازمحققين گزارش مي دهند تحريك جنين هشت هفته پس از باروري مادر باعث حركت  و بدن او مي شود . در حدود هفته دوازدهم تحريك بدني سبب پاسخهاي مخصوص و مشخصي مي گردد . مثلا تحريك  كف دست منجر به بسته شدن  مختصر انگشتان خواهد شد .  بازتاب هاي ديگري  كه ثابت شده تا حدودي در مرحله جنيني آغاز مي شوند عبارتند از مكيدن و باز و بستن پلك هاي چشم  .ضمنا جابجا شدن مادر روي گوش دروني كودك  اثر گذارده باعث جنبش جنين مي گردد . 

تكامل و رشد پس از تولد 

مطالعه رشد و تكامل نوزاد آدمي پس از تولد بواسطه  سهولت و آساني در مشاهده  بمراتب بيشتر از مطالعات دوران جنيني مي باشد. اين تحقيقات منحصر بدوران كودكي و طفوليت نمي شوند بلكه تا سنين بلوغ نيز ادامه دارند . 

رشد جسماني 
رشد جسماني از بدو تولد تا بلوغ يكنواخت  نيست .بعضي  از اعضاء در ابتدا رشد بيشتري سپس تدريجا  از سرعت رشد كاسته مي شوند در مقابل  برخي ديگر رشد كمتري در آغاز  زندگي داشته ولي  در سالهاي بعد رشد آنها سريع مي گردد .مهمترين اعضاء  خارجي  بدن كه اين تغييرات نسبي را بيش از ساير اندامها نشان مي دهند سر  دستها و پاها مي باشند .  اعضاء  داخلي نيز حتي ممكن است بيشتر از اعضاء خارجي تغييرات  نسبي و رشد پيدا كنند . 

رشد عمومي  
 عليرغم  تفاوت هائيكه  در شكل ظاهري بدن  در اثر سرعت متفاوت رشد  سر و گردن و دست و پا ملاحظه مي شود جنبه هاي كلي و عمومي رشد بدني بصورت الگوي زير است : 

1_رشد سريع  جسماني تا حدود چهار سالگي  

2_رشد نسبتا كند تا حدود 12 سالگي 

3- رشد سريع تا حدود 18 سالگي  

4-رشد بسيار كند تا زمان بلوغ كامل 

الگوي فوق شامل موارد زير است : 1)استخوان بندي كلي  2) ساختمان  عضلاني 3) حجم  كلي خون 4) دستگاههاي تنفس و هاضمه.
بايد توجه به اختلافات فردي نمود . شاتل  ورث نشان داده است حداكثر ميزان رشد براي يك فرد ممكنست در هر سني از زندگي اورخ دهد . دختران معمولا از پسران  همسال  خود رشد بيشتري مي كنند گرچه  اندازه واقعي جسمي  آنان كوچكتر از پسران است. در موقع بلوغ چون دختران زودرس  ترند بطور موقتي از لحاظ بدني نيز در پسران برتري خواهند داشت . 

رشد ساير دستگاه ها _ اسكامون علاوه بر رشد عمومي سه نوع ديگر رشد ر ا شرح مي دهند كه عبارتند از 1) نوع عصبي  2) نوع لنفي  و 3)نوع تناسلي  .

نوع عصبي  
 مغز و بخش هاي  آن _ نخاع شوكي _ دستگاه بينائي و اندازه هاي سر در طي  شش سال اول زندگي رشد سريع  دارند آنگاه در دو تا سه سال بعد رشد بطئي تر و پس از آن در بقيه سالهاي زندگي رشدي نخواهند داشت . 

ضمن رشد دستگاه عصبي پوشش هاي عصبي مانند غشاء مييلين  (غشاء خارجي عصبي ) نيز تكميل  مي گردند . 

نوع لنفي 
 دستگاه  لنف  تا حدود دوازده سالگي بسرعت رشد نموده پس از آن  متوقف  مي گردد .گاه نيز بخش هائي از دستگاه لنف بتدريج  فرسايش  مي يابند . 

نوع تناسلي 
دستگاه  تناسلي وغدد آن در طي  دو سال اول زندگي رشد كمي داشته و تا حدود دوازه سالگي  تغييرات چنداني نمي كنند پس از آن در طول دو يا سه سال  بعدي رشد اين دستگاه بسيار سريع  است .علاوه بر اين صفات ثانويه جنسي  مانند موي زهار موي صورت  در مرده  و رشد پستانها در زنها و همچنين تغيير صدا و كلام  ملاحظه  مي گردند . هيچيك  از تفاوت هاي فردي مربوط برشد دستگاه هاي مختلف بدن مشخص تر از رشد  دستگاه تناسلي  نيستند .آغاز بلوغ امكان دارد خيلي زود يعني در حوالي هشت يا  نه سالگي رخ دهد . و يا ممكن است تا حدود بيست سالگي  نيز بتاخير افتد . 
حساسيت  و بازتاب ها 

تحريكات بصورت صوت _ نور سفيد و يا رنگي  _ بو _ محلول شكر يا نمك  يا كنين و نظائر آنها _  لمس كردن يا فشار دادن _   يا نوك سوزن تماس گرفتن و آب در درجات حرارت متفاوت جملگي باعث تشديد فعاليت نوزاد مي گردند .بنابراين نوزاد قادر بدرك  تمام احساسات مي باشد ولي براي ظاهر نمودن پاسخ محتاج  به محرك شديدتري خواهد بود . 

واكنش هاي قابل مشاهده به محرك ها بين نوزادان جنبه كلي ندارد.آنچه  در فوق ذكر شد مبتني بر اين حقيقت است كه نوزادان تحريك  شده حدود فعاليت وسيعتري  از نوزادان تحريك نشده نشان مي دهند . 

هنگام تولد اغلب پاسخ هاي  نوزاد جنبه  كلي دارند .بعبارت ديگر اندامهاي مختلف  در فعاليت هاي او شركت مي كنند ولي بخش اعظم پاسخ ها (خواه عمومي خواه خصوصي) به ناحيه  تحريك شده نزديكتر مي باشند . 
بازتاب هاي كودك در چند روز اول تولدش بخصوص آنهائيكه با تغذيه ارتباط دارند بسرعت رشد مي كنند .بازتاب هاي تغذيه تنها پاسخ  نمي باشد بلكه جهت سر _انعكاسات  لبها و عمل بلع را نيز شامل مي شوند .  
بازتاب هاي دفعي  (ادرار كردن و دفع  مدفوع) هر دو بسيار زود بوجود مي آيند بسياري از كودكان  بازتاب محكم گرفتن و چنگ زدن را نشان مي دهند و گاه مي توانند ميله اي را چنان محكم نگاهدارند كه بوسيله  آن تعادل بدن خود را حفظ نمايند . 

اين بازتاب معمولا در نيمسال اول زندگي كودك ازميان مي رود. انعكاس ديگري كه مخصوص كف پاست و در كودك ملاحظه مي گردد آنست كه با تحريك كف پاي او انگشتان حركت مي كنند. كليه باز تاب هاي  ابتدايي فوق و مشابه آنها همراه با فعاليت هاي پراكنده بسياري مشاهده مي شوند ولي  بتدريج از پراكندگي آنها كاسته شده و بر تكامل باز تاب ها نيز افزوده مي گردد. 
حركت 
  رشد و تكامل حركت متكي بر رشد ساختمانهاي متعدد بدن مي باشد.  براي اين منظور بايد ستون فقرات راست شود_ استخوانها و ماهيچه ها بقدر كفايت قوي شوند تا بتوانند وزن طفل را تحمل كنند_ اعصاب حسي و حركتي رشد كافي كنند و مراكز فوقاني مغز (بخش حركتي _ حسي) نيز تكامل لازم را كسب نمايند زيرا حركتي جنبه ارادي دارند. همراه با رشد و تكامل يك سلسله فعاليت هائيكه منجر به راه رفتن و دويدن مي شوند مشاهده مي گردند. مدت زمان لازم براي تكميل اين فعاليت ها در اطفال مختلف است ولي سلسله مراتب كم و بيش بطور يكسان انجام مي گيرند. مهمترين اين مراحل بشرح زيرند: 
(شرلي _ 1931) 

حدود يكماهگي _ بالا نگاهداشتن چانه 

حدود دو ماهگي_ بالا نگاهداشتن سينه 

حدود چهارماهگي _ با نگهداري وكمك مي نشيند

حدود هفت ماهگي _ بتنهائي مينشيند

حدود هشت ماهگي _ با كمك مي ايستد

حدود نه ماهگي _ با گرفتن ميز و صندلي مي ايستد

حدود ده ماهگي _ چهار دست و پا راه مي رود 

حدود يازده ماهگي _ با كمك گرفتن از ديگران راه مي رود 

حدود دوازده ماهگي _ خودش را باكمك ميز و صندلي بلند مي كند

حدود سيزده ماهگي _ از پله ها با دست و پا بالا مي رود 

حدود چهارده ماهگي _ بتنهايي مي ايستد

حدود پانزده ماهگي _ بتنهايي راه ميرود. 

مثال ديگري در مورد قدرت شست در برابر انگشتان مي زنيم كه آن نيز پس از گذراندن سلسله مراتب خاصي ظاهر مي گردد. بطوريكه مي دانيم يكي از مزيت هاي بشر نسبت به ساير حيوانات آنست كه مي تواند شست خود را در برابر يكايك انگشتان بسهولت حركت دهد. اين توانايي هنگام تولد وجود ندارد و در اطفال حدود انتهاي سال اول ظاهر مي شود. ظهور آن تدريجي و بشرح زير است: (گزل -1925)

در طول اولين ماههاي طفوليت هيچگونه كوشش ارادي براي گرفتن اشياء ملاحظه نمي شود. تحريك كف دست باعث  بستن انگشتان  مي گردد كه ضمنا بازتابي براي محكم گرفتن و چنگ زدن بشمار مي آيد. اين بازتاب بتدريج در طي شش ماه اول زندگي ناپديد مي شود. در حدود پنج يا شش ماهگي در دو دست كودك بطرف شيئي كه درمقابلش  گذارده شده حركت ميكند و در نتيجه تماس دست با شيئي مزبور آنرا در دست خود نگاه مي دارد. بعدا فقط از يك دست استفاده مي كند و از همين روي علاقمندي و تمايل  براي  بكار بردن دست راست يا چپ آغاز ميگردد. بتدريج قرار دادن شيئي نزديك به شست و انگشت سبابه مشاهده مي شود و رفتار اصلي در بر گرفتن شيئي مورد نظر مي باشد. بالاخره مقابله مستقيم شست و انگشت سبابه بوضعيت خاص (نشگان) گرفتن ظاهر  خواهد شد. 

كيفيت رشد و پختگي 

واژه يا رسيدگي به تغييرات جسماني خاصي اطلاق مي گردد كه در آن عامل اصلي و اساس گذشت زمان باشد. تصور ميكنند پختگي بدون ارتباط با تجربه و يادگيري و عوامل محيطي بوجود مي آيد و به ممارست و تمرين بستگي ندارد. 

بديهي است يك الگوي خاص رفتاري صرفا بواسطه رسيدگي دستگاه هاي بدن ظاهر  نشده بلكه تا حدودي نيز بر اصول يادگيري مبتني است و شرايط  محيطي نيز بدون اثر نخواهند بود. مع الوصف پختگي بيش از هر چيز ديگر تابع گذشت زمان و معلول سن  مشخصي مي باشد. بطوريكه ملاحظه كرديم رشد و نمو بصورت كم و بيش  منظم  در جهت مشخصي پيشرفت مي كند و  در اثر پختگي دستگاههاي مختلف تغييراتي در رفتار موجود مشاهده مي گردد اين تغييرات ابتدا در جهت سر بطرف اندام هاي پائين بدن و يا از ميان بدن بسمت اندام هاي جانبي است. ضمنا حركات از جنبه عمومي و كلي كه چندين دستگاه را در بر مي گيرند بصورت اختصاصي و مشخص كه بخش هاي خاصي را شامل مي گردند تبديل مي شوند. 

همانطور كه ميزان رشد و نمو در سنين مختلف متفاوت است درجه پختگي نيز در طول عمر يكسان نخواهد بود بلكه گاهي سريع و زماني بطئي مي باشد. 

پختگي و آمادگي 

رفتاري كه براي آن فرد از نظر پختگي (آمادگي) دارد بطور آشكار و روشن ظاهر ميشود مشروط بر اينكه محرك نيز موافق باشد. اگر آمادگي نباشد يعني فرد از نظر پختگي بمرحله كاملي نرسد طرح رفتار خاص را نمي توان  بطور كامل بوجود آورد و يا اينكه ايجاد آن به سختي و كندي صورت مي گيرد. براي مثال خواندن را در نظر مي گيريم. رفتاري كه بنام خواندن معروف است بطور كلي  پيچيدگي زياد دارد زيرا بر پايه  و اساس  يك سلسله تفاوت ها و تميزهاي ادراكي _ حركات چشم _ قدرت عقلاني و تشخيص مفاهيم قرار دارد. قدرت خواندن بستگي به پختگي و يادگيري دارد. اگر كودكي آمادگي يكي از مراحل مذكور در فوق  را نداشته باشد و مثلا نتواند تميز و تشخيص ميان حروف ب و پ را بدهد محتاج به يادگيري بيشتري است تا كودكي كه چنين تميزي را مي تواند بسادگي ظاهر  سازد. تعليم دادن بكودكي كه آمادگي خواندن را ندارد محال نيست ولي كار پر زحمت و بدون نتيجه مهمي بوده  حتي ممكن است براي كودك نيز مفيد نباشد زيرا اجبار كردن كودك براي ظاهر ساختن رفتاري كه برايش آمادگي ندارد احتياج به كوشش زيادتر دارد. 

ناكامي كودك ممكنست انگيزه او را براي نشان دادن رفتار از ميان ببرد و اثراث سوء آن حتي پس از زمانيكه  كودك آمادگي لازم را براي ظاهر كردن رفتار بدست آورد باقي بماند. تحت فشار گذاردن كودك براي نشاندادن اين قبيل رفتارها نتايج مفيد دائمي ندارد بلكه فوائد آن موقتي است. مطالعات دقيق نشان داده اند كودكي كه تعليماتي زودتر از آمادگي واقعي دريافت مي كند رجحاني نسبت بكودك ديگري كه پس از كسب آمادگي لازم تعليمات را ديده است نخواهد داشت. در اينمورد تجربيات فراواني انجام گرفته اند كه بذكر چند مورد مي پردازيم.

دنيس و دنيس (1940) در مورد همشكمان يكسان خودشان آزمايش جالبي انجام دادند بدين معني كه يكي ازابتداي تولد مقيد نموده كاملا قنداق پيچ كردند بطوريكه امكان پرورش رشد حركتي از او سلب شده بود در حاليكه به همشكم ديگر هم گونه امكانات را براي رشد حركتي دادند پس از مدتي ملاحظه شد همشكم اول عليرغم محدوديت هايش مانند دومي رشد حركتي را فرا گرفت و هيچگونه تفاوتي ميان آن دو مشاهده نگرديد. توجيه اين مطلب اينست كه نوزاد اول عليرغم (قنداق پيچ) شدن پس از كسب آمادگي بدني بسرعت مهارت هاي جنبشي و حركتي را فرا گرفت ولي نوزاد دوم با كليه امكانات در دسترس چون رشد بدني كافي و آمادگي يادگيري نداشت تمرينات قبلي چندان مفيد واقع نشدند. 
هيلگارد به يك گروه از كودكان بالا رفتن از پله را ياد داد و گروه ديگر را از انجام اين فعاليت منع نمود. در دوازدهمين هفته تمرين گروه اول، گروه دوم فقط يك هفته تمرين داشتند. در پايان هفته سيزدهم هر دو گروه در بالا رفتن از نردبان داراي مهارت يكسان بودند. 

مشاهده اطفالي از قبيله هوپي سرخ پوستان شمال شرقي آريزونا در امريكا نتايج مشابهي  را نشان مي دهد. رسم باستاني اين مردم بر اين است كه نوزادان را بوسيله اي مي بندند و آنها را از جنب و جوش باز مي دارند. عده اي از مادران كه در همين قبيله زندگي مي كنند اين روش را بكار نمي برند. مشاهده دقيق اطفال محدود و بسته شده و غير محدود و آزاد نشان مي دهد كه سن متوسط براي راه افتادن هر دو گروه يكي است. 

مي توان چنين نتيجه گرفت  كه آمادگي جنبه خاصي از پختگي مي باشد و با رشد بدني ارگانيزم بستگي دارد و تا زمانيكه اين حالت بخصوص بوجود نيايد رفتار خاص آن ظاهر نمي شود.  ضمنا حالت آمادگي و يا عدم آمادگي اين مفهوم را نمي رساند كه بين آنها فاصله زماني طولاني وجود دارد زيرا در مورد ظاهر شدن برخي از الگوهاي رفتاري حالت آمادگي بطور ناگهاني آشكار مي گردد.

پختگي و تجربه

رشد الگوهاي رفتار بطور مستقيم بستگي بتجربه دارند. تجربه مستقيما بر حسب موقعيت خاص و يا توانايي فرد روي رفتار او اثر مي گذارد و بطور غير مستقيم نيز با فراهم نمودن برخي از شرايط محيطي و يا ممانعت از آنها در پيشرفت و يا جلوگيري از پختگي صاحب اثر خواهد بود. در يك آزمايش جالب برخي از ميمون ها را از ابتداي تولد تا هفت ماهگي در تاريكي مطلق پرورش دادند بطوريكه اين حيوانات بعضي از اعمال انعكاسي را (مانند چشمك زدن در برابر محرك نور) نشان نمي دادند. پس از اندك زمان تجربه در مقابل نور ميمونها الگوي طبيعي انعكاس مزبور را بدست آورند. بنابراين ظاهر شدن اين رفتار بستگي به تجربيات مخصوص داشت. 
در بعضي از مطالعات تحقيقي ديگر اثرات دائمي تجربيات  ابتدائي نشان داده شده اند. 

در يك آزمايش  موشهاي سفيد را از ابتداي توليد تحت يكي از سه شرايط زير قرار دادند: 

1_ ضربه هاي ملايم برق كه فقط مدت كوتاهي بطول مي انجاميد 

2_قرار دادن موشها در دستگاه ضربه زني ولي بدون جريان برق

3_ شرايط معمولي آزمايشگاه تصور مي شد فشار هيجاني بواسطه ضربه هاي برق اثرات مخرب دائمي روي موشها باقي گذارد ولي  نتيجه آزمايش بر خلاف انتظار بود بدين معني هيچ تفاوتي ميان موشهائيكه تحت شرايط سه گانه فوق قرار گرفته بودند ملاحظه نگرديد. 

در مقابل موشهائيكه بهيچوجه بواسطه جريان برق متاذي نشده بودند الگوي رفتاري خاصي مشتمل بر خجلت و ترس همراه با رشد ضعيف بدني ظاهر نمودند. 

مطالعات عديده اي كه در زمينه (تجربيات ابتدائي) انجام يافته اند نشان مي دهند رويهاي اول عمر تنها دوران رشد و نمو موجود نمي باشند كه تنها بايد به احتياجات خاص بدني توجه كرد بلكه تجربيات چشم  گير اين دوران اثرات قابل ملاحظه اي روي  الگوهاي رفتاري بعدي خواهند گذارد بطوريكه گاهي اوقات تغييرات دائمي در رفتار ارگانيزم بوجود مي آيد. در فصل مربوط به انگيزه ها خواهيم ديد چگونه تجربيات ابتدائي سبب تغييرات كلي در رشد رفتار اجتماعي مي گردند. 

موارد خاص رشد و تكامل 

در بخش هاي زير برخي از الگوهاي خاص رفتار در كودكان و طرز  ظاهر شدن آنها مورد بحث قرار مي گيرند. تاكيد بيشتر روي الگوهاي ادراك، رفتار كلامي، فعاليتهاي عقلاني و ذهني و همچنين رفتار اجتماعي خواهد بود.

رشد ادراك
پاسخهاي  نوزاد نشان مي دهند الگوهاي ادراكي طفل پراكنده و غيره منظم مي باشند. در مقابل هر محركي كه قدرت ايجاد پاسخ داشته باشد فعاليت كلي و عمومي نوزاد مشاهده مي گردد. هنگام تولدي تعدادي پاسخ هاي معين و مشخص وجود دارند مثلا نوزاد قادر است نوك پستان مادر را يافته و اشيائي را كه در مقابل دست او قرار مي دهند محكم بچنگ گيرد. 

رشد اوليه الگوهاي  ادراكي متضمن اكتساب پاسخهاي دقيقتر و مشخص تر است اين امردر اثر اكتشاف عميقتر محيط وسيله كودك امكان پذير مي گردد و زماني كه مهارت هاي حركتي بقدر كفايت رشد كنند بطور قابل ملاحظه اي قدرت ادراكي كودك افزايش مي يابد. 

يادگيري در طرح ادراكي تاثير فراوان دارد. مثلا كودك كمتر از شش ماهه قدرت ثبات ادراكي را ندارد و نمي تواند تشخيص اندازه اشياء را بدهد. از حدود شش ماهگي بيمه بنظر مي رسد كودك ثبات ادراكي را از راه تجربه بياموزد. بهمين ترتيب شناخت رنگها قبل از دوسالگي ملاحظه نمي شود ولي پس از آن بتدريج از راه  تجربه  و ازمايش و بشيوه كوشش خطا آموخته خواهد شد.

رشد كلام 

باستثناء تكامل توانائيهاي حركتي شايد چشم گير ترين تغييرات دوران ابتدائي زندگي كودك رشد كلام مي باشد.  براي بشر خاصه كودك نقش بسيار مهمي دارد زيرا احتياجات او را براي ديگران  بيان مي كند و احساسات وعواطف او را ظاهر  و آشكار مي سازد. بنابراين تكلم بهترين روش براي داد و ستد اجتماعي كودك است. از آنجا كه تكلم براي موارد مختلف بكارمي رود لذا الفاظ ولغات خاصي بمنظورهاي گوناگون آموخته مي شوند. بدين ترتيب كلمات موارد استفاده مخصوص مي يابند. 

رشد مفاهيم ذهني 

رشد مفاهيم ذهني كه بخشي از فعاليتهاي عقلاني و هوش كودك را تشكيل مي دهد ارتباط نزديكي با رشد مهارت هاي ادراكي و كلامي دارد.

نشانه يادگيري مفهوم ضمن مهارت كلامي كودك و هنگام پاسخ گوئي به محرك هاي خاص آشكار مي گردد. پاسخ گويي به رنگ ها و ياتشخيص اندازه اجسام و اشاره به بزرگي و كوچكي آنها نماينده درك مفهوم رنگ و اندازه ميباشد. 

كودك ابتدا مفاهيم آسان و قابل رويت را فرا ميگيرد مثلا بين درخت و ميز يا انسان فرق مي گذارد. بتدريج صفات رامي آموزد و از خصوصيات اشياء آگاهي مي يابد مثلا رنگ ها را تشخيص مي دهد و صفاتي مانند بزرگي و كوچكي را عملا نشان مي دهدمفهوم كميت بين دو تا سه سالگي بوجود مي آيد و با اين ترتيب مي تواند بين يك يا چند شيئي را تفاوت گذارد و تا شماره 2 بشمارد ولي هر چه از 2 بيشتر باشد در نظركودك مساوي 2 خواهد بود. در حدود پنجسالگي  اكثر كودكان مي توانند اشياء را بشمارند گرچه گاهي اوقات از نظر كيفيت مطالب خاصي آشكار مي سازند. 

رشد هوش و قواي عقلاني

رشد پديده اي كه بنام هوش خوانده مي شود در واقع ارتباط نزديكي  با رشد و تكامل كلام و مفاهيم دارد زيرا آزمون هاي هوشي و معيارهاي اندازه گيري بهره هوش بر اساس  توانائي بكار بردن لغات، مفاهيم و استفاده از علائم و اشارات قرار دارند. 

آزمون هاي هوشي كه براي كودكان كمتر ازهجده ماه بكار مي روند قدرت پيش بيني ميزان هوش سنين بعدي را ندارند بلكه صرفا بمنظور ملاحظه اختلافات فردي قابل توجه مانند عقب افتادگي هاي ذهني و يا ضايعات جسماني و نقص دستگاههاي گيرنده مفيد مي باشد. 

بطوريكه در بحث هوش مطالعه خواهيم نمود در رشد و تكامل هوش عوامل توارث نقش اصلي و اساسي را ايفا مي كنند. بديهي است يادگيري و تجربياتي كه از راه عوامل محيطي روي كودك اثر مي گذارند در شكوفان شدن اين پديده موثرند. 

رشد رفتار اجتماعي 

داد و ستد اجتماعي در اطفال كمتر از هشت ماه تقريبا ملاحظه  نمي شود. پاسخ هاي كودكي به كودك ديگر مانند رفتار او در برابر اشياء و بازيچه هايي است كه در برابرش قرار دهند. ميان نه  تا سيزده ماهگي كودك بتدريج به افراد و اشخاص ديگر توجه مي كند ولي بيشتر زماني است كه بازيچه  اي نيز در مقابلش قرار گيرد. از آن ببعد توجه طفل به كودكان ديگر بيشتر مي شود. در حدود نوزده ماهگي احساس همكاري و روابط فيمابين با سايرين در كودك آشكار مي گردد. در سنين قبل از دبستان بتدريج داد وستد اجتماعي كودك فزوني مي يابد، از دامنه تضادها كاسته  شده و دوستي كم و بيش عميقي با سايرين شروع مي شود. دامنه اين قبيل دوستي ها كه بصورت دسته جمعي و عضويت گروهي نيز ملاحظه  گرديده  بين هفت تا 12 سالگي شدت مي يابد. فعاليت هاي گروهي  بين ده تا 14 سالگي سازمان دقيقتر و متشكل تري پيدا مي كند و كودكان تمايل به شركت در گروههاي پيشاهنگي و  يا عضويت تيم هاي ورزشي را نشان مي دهند.

خلاصه فصل

الگوهاي رفتاري بر پايه سه عامل اصلي توارث، رشد و يادگيري قرار دارند كه هر يك در ساختمان موجود و رشد و نمو آن موثر مي باشد. توارث در اثر انتقال صفات از والدين به نوزاد از راه ژن هاي كروموزوم ها امكان پذير است. در ياخته هاي تناسلي انسان (تخمك و اسپرماتوزوئيد) 23 كروموزوم وجود دارند كه پس از لقاح سلول تخم داراي 46 كروموزوم خواهد بود. دو كروموزوم XX در تخمك ناقل كليه صفات جنسي زنانگي و در اسپرماتوزوئيد كروموزوم Y انتقال دهنده صفات و خصوصيات مردانگي مي باشد

دو عامل اصلي 1_ تغييرات در ژنها (موتاسيون) و 2_ تغييرات درمحيطي كه تحت آن ژنها فعاليت مي كنند باعث مي گردند تغييرات در جهت پيش بيني نشده اي بوقوع پيوندند.

به طور كلي رشد رفتاري با توجه به محدوديت هاي تكاملي آنها انجام مي گيرد. اين كيفيت در مطالعاتي كه با ميمونها و رشد آنها در محيط هاي بشري بررسي شده كاملا آشكار گرديده است. افراد گونه هاي خاص جانداران بيشتر خصوصيات خود راحتي در بهترين شرايط نگهداري مي نمايند ولي تعليمات مخصوص به رشد برخي از الگوهاي رفتار كمك مي كند. 

در مورد شرايط عمومي رشد و نمو نه تنها عوامل توارث اهميت دارند بلكه تغذيه و فعاليت غدد دروني (ترشح هورمونها) نيز موثرند.
موارد خاص رشد و تكامل شامل مطالعه الگوهاي ادراك ، رفتار كلامي، فعاليت هاي عقلاني و ذهني و همچنين رفتار اجتماعي مي گردد. پاسخ هاي نوزاد نشان مي دهند الگوهاي ادراكي او پراكنده و نا منظم بوده در مقابل هر محركي كه قدرت ايجاد پاسخ داشته باشد فعاليت عمومي ظاهر مي كند. باستثناء تكامل توانائي هاي حركتي مهمترين تغييرات دوران ابتدائي زندگي كودك رشد كلام است. مراحل رشد كلامي شامل تقليد ، كاربرد انفرادي كلمات و سپس جمله سازي مي باشد رشد مفاهيم ذهني كه بخشي از فعاليتهاي عقلاني و هوشي كودك را تشكيل مي دهد ارتباط نزديك با رشد مهارت هاي ادراكي  و كلامي دارد. كودك ابتدا مفاهيم آسان و قابل رويت را فرا مي گيرد آنگاه بتدريج صفات را مي آموزد پياژه سه دوران مهم را بصورت زير بيان مي كند:

1_ فعاليت هاي حسي ، حركتي پس از تولد 2_ دوره فعاليتهاي حسي و 3_ دوره فعاليت رسمي _ رشد هوش و قواي عقلاني نيز ارتباط نزديك با رشد و تكامل كلام و مفاهيم دارد. در رشد هوش بايد به اهميت توارث و محيط توجه نمود. رشد رفتار اجتماعي از هشت ماهگي ببعد بتدريج ظاهر مي شود و در سنين قبل از ورود بدبستان توسعه مي يابد. رشد رفتار اجتماعي را بايد از جنبه عضويت فرد در گروه اجتماعي و ازنظر انفرادي مطالعه نمود. 

اساس  عصبي  رفتار 

دستگاه  عصبي را مي توان  بصورت يك دستگاه عظيم مخابراتي تصور نمود كه از محيط نيروهائي  دريافت  داشته و آنرا بصورت علائمي  كه بنام تحريكات عصبي خوانده مي شود تبديل نموده سپس بتمام بخش هاي بدن انتقال  مي دهد و پاسخ هاي مناسب  بوجود مياورد .  بدين ترتيب اين شبكه مخابراتي همكاري ميان محرك و پاسخ را سبب مي گردد .با اين شرح و بيان  بايد توجه داشت نيروئي كه وسيله دستگاه عصبي  دريافت  مي شود هم از داخل  بدن و هم از محيط  خارج  سرچشمه  مي گيرد . بنابراين  براي روشني بيشتر محيط  داخلي را مربوط به حوادث و جريانات داخل بدن و محيط خارجي را مرتبط به حوادث خارجي خواهيم دانست .

ياخته  عصبي (نورورن ) 

اساس ساختمان و واحد ابتدائي  سازنده دستگاه عصبي  ياخته عصبي يا نورون مي باشد . مليون ها ياخته  عصبي  بصورت مختلف در ساختمان دستگاه عصبي  شركت  دارند. 

معمولا يك نورون متشكل از جسم سلولي كم و بيش بزرگ است كه حاوي مواد مورد تغذيه ياخته عصبي  بوده و دو نوع  زائده  كه يكي داندريت  و ديگري  اكسون  خوانده ميشود دارد . داندريت ها يا وسيله  نورون هاي مجاور  و يا گيرندگان تحريك مي گردند و انشعابات متعدد دارند . آكسون كه معمولا انشعابات  كمتري دارد نيروي عصبي را به ساير نورون ها يا فرستندگان منتقل مي كند . اكسون نورون ها معمولا بوسيله لايه اي از مواد چربي كه بنام ميلين  خوانده مي شود احاطه  شده است ولي تمام نورون ها غلاف مزبور  را ندارند  .آنها كه داراي غلاف  ميلين هستند سرعت بيشتري  در انتقال تحريكات عصبي  خواهند داشت . در چنين اكسون ها سرعت انتقال بطور معمول صد متر در ثانيه است در حاليكه اكسون ها فاقد ميلين اين سرعت از حدود يك متر در ثانيه تجاوز نمي كند . 

در حقيقت نقش ايستگاه هاي  مخابراتي را دارند كه ضمن انتقال  تحريكات عصبي آنها را تقويت مي كنند ، انتهاي اكسون تحريكات را به نورون هاي مجاور يا فرستندگان منتقل .اگر ارتباط با نورون ديگر باشد به اين اتصال سيناپس گويند . 

تحريكات عصبي 
 ملاحظه  ساختمان تارهاي عصبي با ريز بين نشان مي دهد كه از لوله هائي  متشكل از پوشش بسيار ظريف ساخته شده اند . اگر  الكترود كوچكي داخل اين لوله قرار گيردئ بين فضاي داخل و مايعات خارجي تار عصبي  اختلاف سطح الكتريكي مشاهده مي گردد.داخل تارعصبي  بار منفي  و خارج   آن بار مثبت دارد .اگر تحريكي  مانند ضربه الكتريكي ضعيف به نورون وارد آيد وضعيت مذكور تغيير مي نمايد و جريان ضعيف برق بسرعت در طول اكسون حركت مي كند . 

دلائل و قرائن نشان مي دهند در مرحله  استراحت تار عصبي  مقدار قابل ملاحظه اي يون هاي منفي پطاسيم  در داخل  تار مجتمع  شده اند در حاليكه  محيط خارج  از تار عصبي  حاوي  يون هاي مثبت  سديم  مي باشد.ظاهرا پوشش تار عصبي نسبت به يون هاي مزبور نفوذ انتخابي دارد زيرا يون هاي سديم  را در خارج و و پطاسيم  را در داخل  تجمع مي كند .  بمحض  تحريك  ياخته عصبي اين حالت بهم خورده و تار عصبي  نفوذ پذيري  شديد نسبت به يون هاي سديم  كسب مي كند و در نتيجه  يون هاي مثبت سديم  كسب  مي كند  و درنتيجه  يون هاي مثبت سديم  بسرعت  داخل تار عصبي مي شوند .در ظرف  كمتر از يكهزارم ثانيه  در نقطه  بخصوص  نورون  دپلاريزه  (تخليه الكتريكي )  خواهد شد و اينحالت در طول  اكسون  مانند يك موج بار منفي  قابل اندازه گيري  حركت مي نمايند .بعد از آنكه نورون به محرك پاسخ داد در فاصله  زماني  كوتاهي بهيچ  وجه تحريك  پذيري ندارد .اين فاصله مرحله تحريك  ناپذيري مطلق گويند . پس از اين دوره مرحله يك ناپذيري  نسبي  مشاهده مي شود كه طي آن نورون بوسيله محرك هاي شديد ممكن است تحريك گردد . 

خواص تحريك عصبي 

از بسياري جهات تحريكات  عصبي  شباهت به مسير آتش روي فتيله  يك بمب  منفجر كننده دارند زيرا 1)  پس از شروع خود بخود منتقل مي شود 2) شدت سوختن  بستگي به حرارت شعله  روشن كننده فتيله ندارد بلكه با خصوصيت فتيله ارتباط مي يابد 3) قسمت هاي تخريب شده فتيله فقط از ادامه آتش بطور موقت  جلوگيري مي كند و پس از عبور از اين دوباره سرعت  خودرا از سر مي گيرد 4) نتيجه نهائي (انفجار بمب )  بهيچ وجه با  وليه (شعله كبريت  ) قابل  مقايسه نيست . اكنون بشرح شباهت ميان اين مثال و تحريكات مي پردازيم . 

آستانه تحري  
 همانطوريكه  فتيله محتاج  به جرقه اولي براي اشتعال  است عصب احتياج  به محركي با شدت كافي براي تحريك شدن دارد .  شدت لازم بنام آستانه تحريك  مي شود .اگر نورون ها به گيرندگان طبيعي خود متصل  باشند آستانه تحريك معمول ناچيز است ولي چنانچه  بمنظور انجام آزمايش و تجربه از گيرندگان جدا ندارد يا قابل  ملاحظه اي در ميزان نيروي مورد نياز مشاهده مي شود .

قانون همه يا هيچ  
 چنانچه  قدرت محرك بشدت آستانه تحريك رسيده سبب تحريك نورون  گردد عصب حداكثر  پاسخ را بمحر خواهد داد . بعبارت ديگر هيچگونه ارتباطي ميان شدت محرك و قدرت پاسخ نورون وجود نداردزيرا پاسخ  عصبي  بستگي  بوضع شيميائي خاص نورون دارد . اگر محرك شديد باشد نورون هاي بيشتري با سرعت زياد تر فعاليت مي كنند و پاسخ شديدتري ايجاد مي نمايد . 

چنانچه محرك بشدت آستانه تحريك  نرسد  تحريك نورون انجام پذير نخواهد بود . 

مرحله  تحيريك ناپذيري 
تار عصبي داراي خاصيت مخصوص خود مي باشد . پس از عبور يك تحريك عصبي حالت اوليه استراحت بسرعت رجعت مي كند ولي قبل از انجام اين امر تارعصبي ابتدا در مرحله تحريك ناپذيري مطلق و سپس در مرحله  تحريك ناپذيري  نسبي قرار مي گيرد . بعبارت ديگر بلافاصله  پس از تحريك شدن ديگر نورون بوسيله هيچ محركي  (ضعيف ياقوي ) تحريك نمي شود ( مرحله تحريك ناپذيري مطلق ) و پس از آن براي زمان كوتاهي  محرك هائي  كه شدت آنها بيشتر از شدت آستانه تحريك است مي توانند عصب را تحريك نمايند ( مرحله تحريك ناپذيري نسبي ) ، آنگاه  نورون بحالت طبيعي  خود بر مي گردد و زمان لازم براي طي اين مراحل بسيار ناچيز  است و از حدود نيم تا دو هزارم ثانيه تجاوز نمي نمايد . 

تحريك عصبي از انتهاي داندريت ها آغاز شده و بطرف آكسون منتقل مي شود . 

1) قطر  نورون  و 2) وجود غلاف ميلين .بطور كلي نورون هاي بزرگتر تحريكات  را سريع تر هدايت مي كنند و در طول  زمان معيني بيشتر از نورون هاي كوچك فعاليت مي نمايند . نورون هاي بدون غلاف ميلين نه تنها قدرت هدايت كمتري دارند بلكه مرحله تحريك ناپذيري آنان نيز طولاني تر است . 

نظر كلي به سلسله اعصاب 

سلسله اعصاب از دو بخش  مهم تشكيل گرديده است كه عبارتند از 1) دستگاه  عصبي مركزي  مشامل مغز ، نخاع شوكي ، دوازده جفت اعصاب دماغي  و سي و دو جفت اعصاب  نخاعي 2) دستگاه عصبي  خود مختار شامل اعصاب سمپاتيك و پاراسمپاتيك كه بطور كلي اعصاب حركتي بوده و فعاليت اعضاء دروني بدن را بازرسي مي كنند . 

بازتاب ها  
 بطوريكه  اشاره شد نورون سازنده دستگاه عصبي است . 

وظيفه نورون بر اساس بازتاب (رفلكس ) قرار دارد . بعبارت ساده  بازتاب عبارت است از 1) گيرنده ايكه قادر بدريافت  محرك هاي محيطي  مي باشد 2) نورون برنده براي انتقال  تحريكات دريافت شده به سلسله اعصاب مركزي و 3) نورون رابط كه تحريكات را به 4)نورون آورنده و بالاخره  5) به گيرنده رسانيده و بصورت پاسخ ظاهر مي كند . 

محرك از طريق نورون  برنده و ارتباطات آن به نورون رابط در نخاع شوكي و از آنجا به نورون آورنده و بالاخره  به گيرنده در ماهيچه  انتقال مي يابد و انبساط يا انقباض  آنرا بوجود مي آورد . علاوه بر اين همواره  ارتباط ميان اعصاب شركت كننده در يك قوس بازتاب و ساير قسمتهاي سلسله اعصاب مركزي برقرار است . باين ترتيب حوادثي كه در ساير نقاط سلسله اعصاب رخ مي دهند روي بازتاب اثر مي گذرانند .مثلا بازتاب پرتاب زانو كه ضربه زدن زير زانو بوجود مي آيد ممكنست با مشت كردن دست  و فشردن انگشتان شدت بيشتري نشان دهد . 

اعمال انعكاس اغلب جنبه دفاعي دارند و بدن را در برابر حوادث  حفظ و حرامت مي كنند مثلا بمحض برخورد انگشت با محرك گرم و سوزان (مانند بخاري ) بدون مكث و ترديد و تقريبا بلا اراده بسرعت دست خود را دور مي كنيم .

بازتاب نيز مانند يك نورون مفرد داراي آستانه تحريك مي باشد . بعبارت ديگر محرك هاي با شدت كمتر از آستانه تحريك قادر به ايجاد پاسخ نيستند . مع الوصف چند محرك  با شدت هائي  كمتر از آستانه تحريك مي توانند با يكديگر بازتاربي بوجود آورند . 

اين محرك ها ممكنست با يكديگر و يا پشت هم وارد شوند . مطالعات در باب اين پديده نشان مي دهند محركي كه نمي تواند بازتابي  بوجود آورد قدرت عبور از يك سيناپس قوس  بازتاب را ندارد ولي دو محرك كه بسرعت يكي بعد از ديگري وارد شوند يك قدرت واحد كسب نموده از سيناپس عبور مي كنند . 

چنانچه شدت محركي را زياد كنيم تعداد گيرندگان بيشتري تحت تاثير قرار مي گيرند و درنتيجه عوامل زيادتري در جريان فعاليت بازتاب مداخله نموده نورون هاي فراواني  درگير خواهند شد . 

همانطور كه در مورد عصب شرح داديم پديده عدم تحريك پذيري براي بازتاب نيز صادق مي باشد بدين ترتيب پس از يكبار تحريك بلافاصله بازتاب دوباره بوجود نمي آيد . در حاليكه در عصب مرحله عدم تحريك پذيري پس از حدود چند هزارم ثانيه از ميان مي رفت و عصب بحالت استراحت در مي آمد در بازتاب ها اين مرحله حتي تا چند ثانيه نيز دوام دارد . 

اين كيفيت بنام منع موثر موسوم است .

منع موثر در ايجاد رفتار نقش  مهمي دارد بدين ترتيب اكثر ماهيچه هاي بدن بصورت دو جفت با عمل متضاد قرار گرفته اند . يك ماهيچه باعث انقباض و ديگري سبب انبساط عضوي مي گردد .براي فعاليت مناسب اين جفت ماهيچه  نمي توانند با يكديگر  منقبض  يا منبسط شوند زمانيكه  نورون هاي يك ماهيچه  قادر بتحريك شدن نيستند نورون هاي ديگري تحريك پذيري مي يابند  .برخي از داروها مانند استركنين مي  توانند كيفيت منع موثر را از ميان بردارند . بواسطه مسموميت با استركنين محرك هر دو ماهيچه ها را با يكديگر منقبض و منبسط مي كند ودر نتيجه تشنجات شديد عارض  مي گردد . 

ساختمان مغز 

قسمتي از دستگاه عصبي  كه براي روانشناسان اهميت خاص دارد مغز مي باشد. از يكطرف اين علاقمند بواسطه درگيريهاي مغز در يادگيري _ادراك _ تعقل و اعمال مشابه آنها بوده و از سوي ديگر بعلت رشد خاص مغز انسان كه باعث برتري  بشر بر ساير موجودات عالم گرديده است .براي سهولت مطالعه مغز آنرا به سه بخش تقسيم مي كنند 1) مغز قدامي  شامل دو نيمكره هاي قدامي مغز 2) مغز مياني و 3) مغز خلفي شامل  پايك هاي  مغزي  بصل  النخاع _ و مخچه  .بصل النخاع  حاوي  مراكز فعاليت هاي زندگي مانند دمزدن تنظيم كار قلب ونظائر آنهاست . مخچه  وظيفه اصلي در حفظ تعادل بدن دارد . 

ساختمان مخ   
مشخص ترين قسمت مغز  در انسان بنام مخ خوانده مي شود كه سطح خارجي  آن (كرتكس) از چين و شكن هاي فراواني پوشيده شده است .شيارهاي اصلي مخ  را به بخشهاي بزرگتر تقسيم كرده اند . مهمترين شيارهاي مغز عبارتند از 1) شيار رولاندو كه باعث مجزا شدن بخش پيشاني از آهيانه مي شود و 2)  شيار سيلويوس كه عمودي بوده و بخش هاي پيشاني و آهيانه را از بخش گيجگاهي  جدا مي سازد و 3) شيار عمودي خارجي  كه در عقب مخ قرار دارد . 

مغز  و مراكز خاص آن بصل النخاع ، پا يك هاي مغزي و همچنين مخچه  نيز نشان داده شده اند .منطقه  مشخص شده با نقطه (D) كه در قسمت قدامي شيار رولاندو قرار گرفته  مركز آغاز اعصاب آورنده مي باشد وبه ناحيه  حركتي موسوم است .منطقه هاشور زده كه در قسمت خلفي شيار رولاندو واقع است (B)  ناحيه  حسي مي باشد . بخش (A)  مخصوص  بينائي  و بخش  (C)  مخصوص شنوائي هستند . 
روشهاي مطالعه فعالي هاي مغزي 
مطالعات دقيق نشان مي دهند هر يك از بخشهاي مغز داري  فعاليت مخصوص بخوداست كه در رفتار آدمي ظاهر مي گردد. بمنظور مطالعه اين كيفيت روش هاي مختلفي پيشنهاد گرديده اند كه چند نمونه را ذكر خواهيمكرد. 

تالاموس و جسم پينه اي (متشكل از الياف عصبي كه دو نيمكره مغز را بهم ارتباط ميدهند) و قسمتي ازناحيه بويايي و چشايي (E) نيز آشكار هستند. نواحي مخصوص بويايي و احساس مزه در سطح زيرين ناحيه گيجگاهي قرار دارند. 

(نقل از روانشناسي عمومي اثر: Fryer _ 1967)

1_ روش قطع كردن، چنانچه با آسيب ديدن قسمتي از مغز اعمال رواني خاصي مختل گردد مي توان نتيجه گرفت بخش مزبور با اعمال رواني خاص ارتباط مستقيم دارد. 

گاهي اوقات در نتيجه تصادف يا خونريزي مغزي و يا غده ها بخش هايي ازمغز منهدم مي گردند و مي توان با مطالعه رفتار چنين افرادي  اطلاعات مهمي درباره فعاليت مغز بدست آورد. اغلب اوقات وسعت تباهي بقدري است كه رفتارهاي گوناگون را در بر گرفته و امكان مطالعه يكايك آنها وجود ندارد. در تجربيات باحيوانات ممكن است از اين مشكل پرهيز نمود و بافت مغزي را طوري برداشت كه بتوان رفتار وحالت رواني را تحت ضبط وكنترل قرار داد. قطع بافت مغز براي مطالعه رفتار اساس اين روش را تشكيل مي دهد. تجربه نشان داده است در بشر قطع بافت بخش پس سري ايجاد كوري مي كند لذا مي توان نتيجه گرفت بينايي بستگي به فعاليت بافت هاي اين ناحيه دارد. با استفاده از اين روش فعاليت بسياري از بخش هاي مغز شناخته شده اند.

2_ روش فساد تدريجي ، بمنظور كشف ارتباطات ميان بخش هاي مختلف مغز گاهي اوقات روش قطع كردن همراه با روش فساد تدريجي بكار مي رود. اگر اليافي در سلسله اعصاب بريده شود بتدريج فساد پيدا كرده و با نتهاي خود يعني جسم سلولي مي رسد. بدين ترتيب اگر رابطي در مغز قطع گرديده آنگاه مطالعه دقيقي بعمل آيد كه فساد تدريجي در چه نقاطي رخ داده اند مي توان بدين وسيله مسير ارتباطات عصبي را دنبال نمود. 

3_ روش ضبط الكتريكي ، در مورد فعاليت نورون ها ملاحظه كرديم كه مي توان فعاليت مزبور را ثبت و ضبط نمود. اينمسئله هنگام مطالعه مراكز فعاليت مغز اهميت زيادي دارد. مي توان پاسخ مغز را به انواع محرك ها ثبت نمود و بدين ترتيب مراكزي را كه به محرك ها پاسخ مي دهند كشف كرد. از اين روش براي تعيين مراكز حواس استفاده نموده اند. مثلا ملاحظه  شده صوتي با شدت خاص اختلاف سطح بخصوصي در ناحيه اي از مغز بوجود مي آورد و اصوات ديگر در نواحي مجاور آن صاحب اثرمي گردند.
4_  روش تحريك مستقيم _  تحريك مستقيم مغز تاثير دقيق و مشخصي روي رفتار دارد. مثلا اگر با ضربه الكتريكي ناحيه حركتي مغز تحريك گردد انقباض دست و يا پا بوجود مي آيد. اين روش دربادي امر در تجربيات حيواني بكار مي رفت ولي بتدريج دامنه آن به مطالعات در مورد انسان نيز گسترش يافته است. جراحان مغز ضمن جراحي غدد مغزي نواحي كرتكس را با ضربه هاي الكتريكي تحريك كرده اند و بيماران مي توانند اثرات اين قبيل تحريكات را بوضوح بيان كنند . چنانچه نواحي حسي تحريك شوند تجربيات مخصوص و مربوط  گزارش مي شوند. تحريك ناحيه بينايي سبب پاسخ هايي بصورت چشمك زدن نور _ رنگ ها_ صفحه هاي آبي و سبز _ صفحات رنگين و نظائر آن مي گردد. بهمين ترتيب تحريك ناحيه شنوائي اصوات مختلف مانند صداي (تيك تيك) يا (ضربه زدن) را ايجاد ميكند. تحريك ناحيه حركتي نيز سبب حركت اعضاء بدن مي گردد. 

جالب ترين تجربيات رابا تحريك بخشهاي مختلف ناحيه گيجگاهي بدست مي آورند. برخي از آنان شامل اوهام و تخيلات و رويا و ايجاد خاطرات بسيار گذشته مي باشند. 
مراكز خاص فعاليت درمخ

قبلا اشاره كرديم ناحيه حركتي در بخش قدامي شيار رولاندو و ناحيه حسي در بخش خلفي اين شيار قرار دارند. 

فعاليتهاي متشكل تر مغز

آسكودا (1953) مطالعات دقيقي در زمينه مراكز فعاليت مغزي مخصوصا از جنبه يادگيري انجام داده كه شمه اي از آن بيانمي گردد. 

الف _ تمركز فعاليت كامل در يك منطقه مغز_ چنانچه تباهي منطقه خاصي از مغز باعث از ميان رفتن كامل فعاليت هاي رواني مشخص گردد و حتي بوسيله يادگيري و تعاليم و كوششهاي خاص اين كيفيت رجعت نكند مي توان اظهار داشت اين فعاليت بطور كامل در  ناحيه تباه شده قرار گرفته است. بهترين مثال بازتاب ساده اي است. گاهي در اثر شليك گلوله و يا تصادف، بخشي از نخاع شوكي آسيب مي يابد. در چنين مواردي فعاليت هاي حسي يا حركتي زير ناحيه مصدوم شده بطور كامل يا نسبي متوقف مي گردند. 

ب _ نواحي قرينه _ برخي اوقات يك فعاليت خاص داراي دو ناحيه قرينه در مغز مي باشد كه در صورت تباهي يكي از آنها ديگري انجام وظيفه مي نمايند. در اينحالت گويند ناحيه دوم بجاي ناحيه اول فعاليت ميكند. 

ج _ فرضيه يكنواختي ظرفيت _ مطابق اين فرضيه بخش هاي مختلف مغز قادرند اعمال رواني خاص يكديگر را انجام دهند. در اينحال گفته ميشود مغز يكنواختي ظرفيت نشان مي دهد. مثلا اگر بخشي از ناحيه پيشاني مغز در عمل لوبوتومي برداشته شود فعاليتهاي آن بوسيله قسمتهاي مجاور بخش محذوف انجام مي گيرد مع الوصف كيفيت فعاليت ها جنبه كلي دارند. بعبارت ديگر مي توان گفت احتمالا نواحي مغزي بر اساس فعاليتهاي عمومي و كلي عمل مي كند در نتيجه هر قدر ميزان  تباهي شديد تر باشد فعاليت خاص نيز صدمات بيشتري نشان مي دهد. جراحات وسيع اثرات عميق روي فعاليت نواحي مجروح مي گذارند. بتدريج فعاليت  اين نواحي وسيله بافت ها و بخش هاي مجاور آنها انجام مي گيرد و بدين ترتيب بنظر مي رسد فرضيه يكنواختي ظرفيت  مغز در اجراي اين امر موثر باشد. 

شرطي شدن و تمركز فعاليتهاي مغز 

پاولف ضمن مطالعات خود در مورد باز تاب هاي شرطي در سگ معتقد بود از اين طريق بمطالعه مستقيم كرتكس مغزي پرداخته است. از اين روي پاولف تصور نمود نقش كرتكس در ايجاد پاسخ هاي شرطي غير قابل انكار بود. اكنون تجربه ثابت نموده اين تصور صحت ندارد زيرا حتي حيواناتي كه بدون كرتكس ميباشند و در اثر جراحي كرتكس آنها برداشته شده است مي توانند پاسخ هاي شرطي را ظاهر  سازند. 
 در اين موارد ظاهرا سازمانهاي مغز تحتاني نقش اصلي را ايفا مي كنند. بنابراين شرطي شدن در حيواناتي  كه حتي داراي ضايعات عميق ناحيه كرتكس هستند ظاهر مي شود. 

از اين روي بايد تحقيق نمود چه سازمانهاي عصبي در ظاهر شدن اين پديده موثرند. مثلا آيا در حيواناتي كه نخاع شوكي آنان از ناحيه زير مغز قطع گرديده شرطي شدن بوجود مي آيد؟ اگر مواظبت كافي انجام گيرد اين حيوانات را مي توان مدتي زنده نگاه داشت تا پديده شرطي در آنها بوجود آيد. بطوريكه در فصل يادگيري بتفصيل خواهيم ديد از محرك الكتريكي بعنوان محرك غير شرطي و ضربه الكتريكي بر پاي عقب محرك غير شرطي است كه بطور معمول انجام مي گيرند. در چنين آزمايش هائي ملاحظه مي شود يكنوع واكنش غير شرطي به محرك شرطي داده  مي شود كه تا عضو نيز ميرسد ولي به هيچ وجه يادگيري شرطي نيست. نتايج تجربيات مزبور نشان مي دهند كه در شرطي شدن سازمانهائي بالاتر از نخاع  شوكي بكار مي روند. بعبارت ديگر مغز در پديده مزبور نقش اصلي را دارد ولي چون ملاحظه نموديم در حيوانات بدون كرتكس نيز شرطي شدن بوجود مي آيد لذا عامل اصلي سازمانهاي مغز تحتاني است. بديهي است در حيواناتيكه كرتكس نيز فعال است پاسخ هاي شرطي دقيق تر  و روشن تر آشكار مي شوند. در بحث مربوط به يادگيري وسيله شرطي شدن نيز از اين مقوله بتفصيل بحث خواهد شد. 

يادگيري انتخابي 

يادگيري انتخابي (يادگيري با تميز) كه در مقام مقايسه با يادگيري شرطي نوع غامض تر يادگيري است محتاج به بستگي هاي خاص عصبي مي باشد. در مورد تميزهاي ساده از دست دادن نيمي از كرتكس ناراحتي محسوسي بوجود نمي آورد ولي اگر موجودي يكنوع  يادگيري انتخابي  ساده مانند تميز در ادراك بصري را قبل از تخريب كرتكس خودش فرا گيرد پس از آن قدرت تميز و تشخيص را از دست مي دهد. مع الوصف با تمرين مجدد يادگيري انتخابي رجعت مي كند. 
براي روشن شدن مطلب بذكر مثال مي پردازيم. لشلي (1920) ملاحظه كرد درموشهائيكه مغز آنها آسيب يافته بود يادگيري انتخابي ساده سريعتر از موشهاي عادي انجام مي گرفت. يادگيري انتخابي بدين طريق بود كه موشها بايد مي آموختند به حجره هاي  روشن بجاي حجره هاي تاريك بروند. توجيح احتمالي اين كيفيت آنست كه موش هاي عمل شده كمتر تحت  تاثير عوامل منحرف كننده واقع شده و ضمنا ميزان ترس آنها نسبت بموش هاي سالم نيز كمتر بود. پس از اينكه يادگيري انتخابي فرا گرفته شد موش هاي سالم نيز تحت عمل جراحي قرار گرفتند. ملاحظه گرديد تباهي بخش خلفي مغز موجب از ميان رفتن يادگيري مزبور شد. پس از تمرين اعاده آن حاصل گرديد. 

لشلي از تجربيات خود جنين نتيجه گرفت: 1_ در يادگيري انتخابي تمركز فعاليت مغزي مشاهده مي شود زيرا فقط با تباهي بخش خلفي مغز يادگيري از ميان رفت. ضمنا موش هائيكه پس از تحريكاين بخش دوباره يادگيري را آموختند با تباهي ساير بخشهاي مغز يادگيري  مزبور فراموش نشد 2_  همبستگي قابل ملاحظه اي ميان  وسعت تباهي مغز و ميزان از دست دادن يادگيري وجود داشت. ضمنا لشلي متوجه شد قسمتهائي از كرتكس كه با مراكز پايين تر تالاموس  رابطه داشتند هنگام تباهي بيشتر موجب از ميان رفتن يادگيري انتخابي مي گرديدند. بنابر اين بنظر مي رسد ياد گيري تميز هاي ساده بينائي معمولا با سازمانهاي بخش خلفي كرتكس كه ارتباطاتي با تالاموس و قسمت بينائي دارند بستگي دارند با وجود اين پس از تباهي قسمتهاي مزبور يادگيري با تميز و تشخيص انجام مي گيرد.

يادگيري ماز

اطلاعاتي كه از تجربيات مربوط به يادگيري ماز حاصل شده جملگي مويد يك نكته اند كه هر قدر ميزان تباهي ياخته هاي كرتكس بيشتر باشد يادگيري مزبور مشكلتر خواهد شد. براي نشان دادن اين مطلب لشلي از سه نوع ماز با دشواريهاي متفاوت استفاده كرد. در اين بادي امر توجه نمود يادگيري اوليه براي حيواناتي كه داراي تباهي بافت مغزي بودند.
فعاليت هاي رواني و ناحيه پيشاني 

در مقام مقايسه مغز آدمي و ساير حيوانات مشاهده مي كنيم بخش پيشاني مغز رشد قابل ملاحظه اي نموده است. از اين روي تصور مي كنند  ناحيه پيشاني مركز اعمال خاص بشري مي باشد. قدرت هائي مانند هوش فوق العاده بشر همراه با توانائي او در ضبط هيجانات و تفكر انتزاعي را از آن ناحيه مزبور ميدانند. افرادي كه دچار صدمات و جراحات مغزي در اين ناحيه شده اند صحت مطالب فوق را نشان مي دهند ولي بهترين دلائل را  بوسيله آزمايش با حيوانات مي توان بدست آورد. بسياري از محققين از ميمون ها بعنوان آزمايش استفاده مي كنند. هارو و داگنون اثرات تباهي ناحيه پيشاني را روي  واكنش هاي تاخيري مطالعه نموده اند. در واكنش هاي تاخيري آزمايش شونده چگونگي پنهان كردن اشياء را وسيله آزمايش كننده ملاحظه مي كند و سپس سعي در پيدا نمودن آن مي نمايد. معمولا مقداري غذا در ظرفي خارج از قفس حيوان مي گذارند و حيوان به جريان مزبور توجه مي نمايد. آنگاه حجابي بين ظرف غذا و قفس براي مدت زماني قرار مي دهند و حيوان بايد مكان غذا را بخاطر بسپارد و پس از برداشتن حجاب بتواند آنرا پيدا كند. هارلو گزارش مي كند زمان بخاطر سپردن در واكنش تاخيري بواسطه جراحات ناحيه پيشاني كاهش قابل ملاحظه اي مي يابد.
در انسان برخي اوقات بمنظور كاهش  عوارض شديد بيماريهاي رواني اقدام به قطع ناحيه پيشاني مي كنند. پس از عمل جراحي مزبور عوارض ثانويه خاصي بروز مي نمايند. جراحي باينصورت انجام ميگيرد كه سوراخي در جمجمه بوجود آورده آنگاه با چاقوي مخصوصي ارتباط ميان كرتكس پيشاني را با نواحي مغز تحتاني قطع مينمايند. همانطوريكه اشاره شد جراحي مزبور روي بيماراني كه ساليان  متمادي در موسسات رواني نگاهداري شده و اميدي به بهبودي آنها نمي رود انجام مي گيرد. جراحي مي تواند در بهبود نسبي حالات آنها تا حدودي موثرمي تواند در بهبود نسبي حالات آنها تاحدودي موثر واقع گردد. عليرغم فوائدي كه اين روش درماني براي بيمار در بر دارد عوارض ثانويه ديگري را بوجود مي آورد. بنظر گلدستين بارزترين ناراحتي بيمار عدم توانائي او در مورد تفكر انتزاعي است. 
چنانچه از اين افراد بخواهند اشياء را بر حسب موارد استفاده خود طبقه بندي نمايند از عهده ساده ترين وجه تمايز عاجز خواهند بود مثلانمي توانند كتاب ها را باهم ، وسايل غذا خوري را با يكديگر جدا جدا طبقه بندي نمايند. 

شبكه عصبي و نقش آن در هيجانات 

فعاليت هاي دستگاه عصبي آدمي منحصر به دريافت محركها، انتقال آنان بمراكز مخصوصي در مغز  در جهت پاسخ ها از مغز نمي گردد بلكه شامل  مراحل متشكل و پيچيده فراواني مي شود كه اكنون بشرح يك نمونه آن مي پردازيم. قسمتي از فعاليت مغز وسيله دستگاه شبكه اي فراهم مي شود. شبكه مزبور در ايجاد يك حالت آمادگي عمومي دخالت دارد. 

تحريكاتي كه از دستگاه شبكه اي به  كرتكس مي روند سبب ايجاد يك حالت آمادگي و بيدار باش مي شوند و بدين ترتيب  با فعاليتهاي خواب و بيداري بستگي پيدا مي كنند. اين كيفيت وسيله موج نگاري مغزي قابل ملاحظه مي باشد. دو محقق بنام موروزي و مارگون ضمن تحقيقات خود بدين كيفيت توجه كردند بدين معني هنگام تحريك نمودن دستگاه شبكه اي يك گربه درحال خواب با محرك الكتريكي  ضعيفي حيوان ناگهان بيدار شد و حالت آماده باش بخود گرفت. 
موج نگاري مغز و يادگيري 

بديهي است قدرت  و شدت محرك در ايجاد ميزان آمادگي نقش اصلي را دارد ولي اهميت محرك براي ارگانيزم برخي اوقات برشدت آن چيره مي شود. 
مثلا مادر شب هنگام صداي ضعيف طفل خود را شنيده و از خواب مي پرد در حاليكه صداي قوي عبور كاميون او را بيدار  نمي كند.

بنابر اين يادگيري نقش مهمي در آمادگي دارد و از دو راه اعمال نفوذ مي كند. مورد اول مسئله عادت است. صداي خيابان بتدريج براي شخصي كه در آن حدود زندگي مي كند عادت شده و بآن توجهي نميكند. مورد دوم كه در مثال مادر صداي طفل او آشكار شد بايد دستگاهي براي تميز و تشخيص بين محركها وجود داشته باشد تا يكي  را قدرت بخشيده ديگري را تضعيف نمايد. مطالعات اخير با استفاده از موج نگاري مغزي هر دو مطلب را ثابت نموده اند. 
فرضيه حركتي آگاهي 

آنچه آزمايش هاي فوق درباره ارتباط ميان شرطي شدن و موج نگاري مغز نشان داده اند ثابت مي كند پديده هائي مانند آگاهي، آمادگي، و توجه كه نشانه كاملي از فعاليت هاي دروني مغز هستند درواقع متكي بر تحريكات خارجي مي باشند. بنابراين بايد به اين پرسش پاسخ داد كه آيا آگاهي و پديده هاي مربوط به آن مراكزي در مغز دارند و يا اينكه اين پديده هاي رواني نتيجه فعاليت هاي حركتي ميباشند. واتسون در حقيقت ابداع كننده فرضيه حركتي بود زيرا عقيده داشت تفكر چيزي جز كلام بدون صدا نيست. گرچه عقايد واتسون در اين زمينه جنبه قاطعيت ندارند باوجود اين فرضيه حركتي و نقش آن در آگاهي و پديده هاي مشابه آن تا حدودي با ثبات رسيده است. تجربه نشان داده است بين الگوهاي فعاليت ماهيچه اي و حوادث رواني بستگي وجود دارد. جيكوبسون از قدرت رواني براي استراحت كامل ماهيچه هاي آزمايشي شوندگان خود استفاده مي كرد. در اينحالت هنگام ثبت و ضبط ظرفيت ماهيچه اي هيچگونه انقباض و تنش مشاهده نمي گرديد. ديويس ظرفيت فعاله بخش مختلف بدن افراديرا كه در ذهن خود محاسباتي انجام مي دادند اندازه گيري نمود. محقق مزبور ملاحظه كرد همراه با فعاليتهاي ذهني ظرفيت فعاله بازو و دست آزمايش شونده كه معمولا براي فعاليت بيشتري استفاده مي شد افزايش يافته و بطور كلي در سراسر بدن منتشر مي گردد. آزمايش مزبور نشان مي دهد هنگام انجام اعمال ذهني مانند حل مسائل رياضي ماهيچه هاي دست و انگشتاني كه معمولا براي نوشتن بكار مي روند بطور غيرمستقيم دخالت دارند.

حواس و پديده هاي مخصوص آنها 

زمانيكه ويلهلم و ونت اولين آزمايشگاه روانشناسي را در سال 1879 در لايپزيك تاسيس نمود توجه خاصي بمطالعه احساس و ادراك ظاهر ساخت و از  اطراف و اكناف دانش پژوهان در محضر او تجمع نمواه و مبطالعه هشياري از طريق درونگري با كمك حواس خود پرداختند. از آن زمان ببعد تحقيق در زمينه احساس و ادراك توسعه يافته و امروزه تنها رشته هايي از روانشناسي كه دانش دقيق و قابل اطميناني در دسترس مي گذارند دو زمينه فوق مي باشند. در اين فصل بمطالعه گيرندگان يعني حواس مي پردازيم زيرا بوسيله آنها ارتباط فرد با محيط حاصل شده احساس و ادراك نتيجه مي گردند. 
ارسطو تصور ميكرد بشر داراي حواس پنجگانه شامل بينايي، چشايي، بويايي، شنوايي و لامسه مي باشد. امروزه تحقيق نشان داده است حواس ديگري مانند احساس گرما، سرما، درد، حس ماهيچه اي و توازن نيز قابل ملاحظه و در خور توجه هستند. مثلا حس ماهيچه اي سبب تشخيص حركات بخش هاي بدن مي گردد و حس توازن و يا احساس دهليزي گوش باعث درك تعادل و حركات كلي بدن مي شود. 

علاوه بر اين برخي از حواس پنجگانه را نيز به بخش هاي جداگانه تقسيم مي كند مثلا چشائي از لااقل چهار حس ابتدائي تشكيل گرديده است كه عبارت از  احساس براي شوري، شيريني، ترشي و تلخي مي باشند. بينايي را نيز مي توان در ابتدا بدو حس تقسيم نمود كه يكي براي تشخيص رنگ ها و ديگري براي سياه و سفيد است. تشخيص رنگ نيز شامل احساس براي رنگ هاي اصلي (مانند قرمز، سبز و آبي) مي باشد كه هر يك جداگانه قابل مطالعه هستند. درمورد احساس بويايي نيز كاملا آشكار نيست كه آيا حس مزبور ساده و يا متشكل از چند حس ديگر است.

همبستگي هاي فيزيكي ، رواني 

فرضيه موجي نور بيان مي كند نور از انرژي الكترومغناطيسي تشكيل شده و بصورت امواج منتشرمي گردد ميگردد. در اين مورد بايد دو نكته اساسي يعني طول موج و دامنه موج را مطالعه نمود كه اولي با رنگ  و دومي با انرژي  نوراني ارتباط دارند. 
و همچنين رنگ هاي تركيبي مشخص گرديده اند نماش داده شده است. ارغواني كه بخش كامل نشده دايره را تشكيل مي دهد يك لون رواني است كه از تركيب رنگهاي اصلي قرمز و آبي بدست مي آيد و طول موج منفرد يا خاصي آنرا ايجاد نمي نمايد. 
پس تصوير منفي 

اگر به لكه قرمزي براي مدت سي الي چهل ثانيه نگاه كنيم و سپس به زمينه سفيد يا خاكستري توجه نمائيم لكه سبز مايل به آبي كه با اندازه لكه قرمز مي باشد در روي زمينه مزبور ظاهر مي گردد. اين پديده را پس تصوير منفي مي خوانند. لون پس  تصوير منفي هميشه مكمل لون محرك اصلي است.

رنگ  كوري

رنگ كوري شدت و ضعف دارد و ممكنست بصورت كامل يعني عدم تشخيص كليه رنگها و يا بشكل ناقص يعني تشخيص برخي از رنگها آشكار شود. كسيكه رنگ كوري كامل دارد دنيا را كلا بصورت خاكستري مي بيند. چنين حالتي بسيار نادر است. فراوانترين حالت رنگ كوري نوع قرمز، سبز است كه مخصوصا در مردها شايع مي باشد. كسانيكه دچار اين كيفيت هستند از تميز و تشخيص رنگ سبز از قرمز عاجز  بوده هر دو را بصورت رنگ زرد مي بينند. با توجه بفرضيه يونگ ، هلم هولتز مي توان رنگ كوري را بشرح زير توجيه نمود: چون براي تشخيص تمام رنگ ها هر سه نوع  مخروطها بكار مي روند در رنگ كوري  يك يا چند نوع ازمخروطها طبق فرضيه يونگ هلم هولتز فعاليت نمي كنند. بنابراين مثلا در مورد رنگ كوري نوع قرمز، سبز دو حالت امكان دارد، يكي اينكه مخروط مخصوص رنگ قرمز فعاليت نكند و ديگر آنكه مخروط مخصوص رنگ سبز تشخيص رنگ ندهد. در هر دو مورد رنگ كوري نوع قرمز، سبز حاصل مي شود. اين نظريات از راه تجربه نيز ثابت گرديده است.
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